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 دكتر سنگري: بــا تشکر از شما که 
دعوت مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی 
را پذیرفتيد و در این نشست که قرار است در 
باب معلم و دبير ترازمند در قلمرو ادبيات با 
هم گفت وگو کنيم، حضور پيدا کردید. برای 
ورود به این موضوع، طبيعتاً اول با مســائل 
عــام و کلی معلمی مواجه هســتيم؛ یعنی 
بایستگی ها و شایستگی های کلی معلم که 
برای هر معلمی در هر قلمروی باید باشد و از 
آن ها تحت عنوان صلاحيت های حرفه ای یاد 

می کنيم.
در این مجال و فرصتی که در خدمت شما 
هســتيم، ســر آن نداریم که به این مسئله 
بپردازیم که یک معلم باید از ســلامت تن، 
سلامت روان، ســلامت ذهن و... برخوردار 
باشد. این ها مسائلی اســت که هر معلمی 
در هر ســطحی بایــد دارا باشــد. در اینجا 
می خواهيم ویژگی های معلم ترازمند ادبيات 

را مطرح کنيم.
هرگاه سخن از معلم گفته می شود چتری 

روی تمام سطوح تحصيلی باز می شود. شاید 
هم نخواهيــم در اینجا معلم فرازمند، یعنی 
معلــم خيلی آرمانی، را طــرح کنيم. معلم 
و دبيری که ادبيــات تدریس می کند، باید 
چه ویژگی هایی داشته باشد. این ویژگی ها 
هم در قلمرو دانش دبير مطرح می شــود و 
هم در قلمــرو مهارت های ویژة دبير ادبيات 
قابل طرح اســت و هم منش دبير ادبيات! 
یعنــی هم دانش،  هم روش و هم منش او را 

دربرمی گيرد.
با این مقدمــه ای که مطرح کــردم ما در 
محضر شما بزرگواران هستيم که بهره گيری 

و استفاده کنيم.
در ابتدا از ســرکار خانم دکتر نســرین 
بازگیر، دبير محترم دبيرستان های گرگان 

تقاضا می کنم نظرشان را بفرمایند.

 دکتر نســرین بازگیر: لازم است 
تفاوتی را که درس ادبيات با ســایر دروس 
دارد، بيان کنم و در این زمينه، آنچه را خود 

تجربه کرده ام بيــان می کنم. همة درس ها 
را دانش آمــوزان باذکاوت و تيزهوشــی به 
گونه ای می آموزند. ریاضی و شيمی و فيزیک 

این گونه اند ولی ادبيات درس متفاوتی است.
درس ادبيات در واقع جولانگاه اندیشــه و 
تفکر است. تفکر هم نوعی مهارت است و باید 
آموزش داده شــود. وقتی مهارت اندیشيدن 
به دانش آموز آموخته شود، بقية راه را بدون 
حضور معلــم هم می توانــد بپيماید. آنچه 
می خواهم خدمت شما عرض کنم این است 
که برای این ساختار و تفکری که می خواهيم 
در ذهن دانش آموز ایجاد کنيم، نيازمند آنيم 

که محتوای دروس هماهنگی داشته باشد.
در واقع، محتوای دروس باید پاســخگوی 
مهارت اندیشــيدن، که معلم می خواهد به 

دانش آموز منتقل کند، باشد.
من فکر می کنــم این روند بایــد از دورة 
متوســطة اول شروع شــود؛ یعنی آموزش 
مهارت اندیشــيدن توســط دروس ادبيات 
پله پلــه تا پایة دوازدهم ادامه یابد که از آنجا 

میزگرد



 دكتر محمدرضا سنگري  
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دانش آموز به دانشــگاه منتقل می شود و در 
سطح بالاتر حتماً آموزش می بيند ولی باید 

این پله ها را طی کرده باشد.

 دكتر سنگري: نسبت محتوا با معلم 
چيست؟ این می تواند با کتاب درسی و برنامه 
و آزمون نسبت پيدا کند ولی در اینجا موضوع 
ما این است که همة این نسبت ها را با معلم 
معلوم کنيم؛ معلمی که قرار است آموزاننده 
باشــد و این مفاهيم و پيام هــا و درس ها و 

محتواها را منتقل کند.

 دكتر نسرین بازگیر: وقتی به عنوان 
معلم سر کلاس می روم، می بينم که بچه ها 
از آموزه هــا خيلی گذرا رد می شــوند. من 
می خواهم تلاش کنــم و آموزة ادبيات را به 
دانش آموز بدهم ولی دانش آموزان به سرعت 
رد می شــوند؛ چون این درس را خيلی مهم 
نمی دانند. این معضلی است که در این سطح 

وجود دارد.
یکی دیگر از اصلی تریــن ویژگی هایی که 
ادبيات می تواند داشــته باشد این است که 
ادبيــات هویت یک ملت اســت و می تواند 
هویت را بسازد و یک ملت را به همگرایی و 
اتفاق جمعی برساند. حتی اگر به مکتب های 
ادبــی نگاه کنيد، می بينيد تمام پيشــروان 
فکری از ســاحت هنر و ادب برخاسته اند و 

توانسته اند تغييراتی اساسی ایجاد کنند.

تفاوتی که معلم ادبيات با دبيران دیگر دارد 
این اســت که رابط نوعی تداعی فرهنگی و 
شــناخت این ماهيت به دانش آموز اســت. 
شاید در درس ریاضی ميسر نباشد که یک 
دانش آمــوز را به ماهيت اصلی خود ســوق 
دهيم و این ماهيت را به او بشناسانيم. همة 
درس هــا ویژگی های خاص خــود را دارند. 
حتی در درس تاریخ نمی توان با این وسعت 
هویت جامعــه و هویت یک دانش آموز را به 
او بشناســانيم ولی درس ادبيات این چنين 

نيست.
این رابط، دبير ادبيات اســت که می تواند 
تداعی کننــدة همة این شــناخت ها و این 
هویت ها در ذهن دانش آموز باشد و دانش آموز 
به کمک او، شناختی فراگير نسبت به فرهنگ 
و زبــان و ادب خود پيدا می کند. هر جا که 
ملاحظه می کنيد اســم شــاعر یا نویسنده 
می آید، یک شاعر یا نویسنده دیگر در ذهن 
دانش آموز یا معلم تداعی می شود؛ مثلاً  وقتی 
از حافظ صحبت می کنيــم، گوته در ذهن 
می آید؛ از سعدی که صحبت می کنيم بيدل 
دهلوی به ذهن می آید، که جهت فکری هر 

دو یافتن حقيقت در زندگی بوده است.
یکی دیگــر از شــاخصه های اصلی معلم 
ادبيــات که می تواند با دبيران دیگر متفاوت 
باشد، شناساندن چهره های فاخر ادب است 
که پيشينه های خرد جامعة ما هستند. یک 
معلم ادبيات نباید فقط به دروس اکتفا کند. 
برخی از همکاران را می بينم که به اندازه ای 
در دروس دبيرستان قوی و نکته سنج شده اند 
و کنکــوری فکر می کنند کــه همانند یک 
دانش آموز فوق العاده زرنگ اند ولی در همان 
اندازه باقی  مانده اند و مطالعاتشــان چندان 

وسيع تر از حد دبيرستان نيست.
مــن یک گروه تخصصی ادبيــات دارم که 
حــدود 380 عضــو دارد. 70درصد مواقع 
سؤالاتی می شــود که فراتر از کتاب نيست 
و این نشــان می دهد که مطالعه در سطح 
دبيرستان باقی  مانده است. یک معلم ادبيات 
اگر می خواهد موفق شود، حتماً باید مطالعة 
پيشتاز داشته باشد. مطالعات باید فراگيرتر 

باشند؛ به علت اینکه ادبيات فراگير است.
ویژگی دیگری که یک معلم می تواند داشته 
باشد این است که قبل از اینکه به ویژگی های 
عمومی فکر کند، به نظر من باید به خود فکر 

کند؛ یعنی ویژگی های شخصيتی خویش را 
بشناسد. وقتی نسبت به خود شناخت پيدا 
کند، راحت تر می تواند با دیگران برخورد کند. 
وقتی وجود خود را شــناخت، بهتر می تواند 
دانش آموز را بشناسد و روی او اثرگذار باشد. 
اگر یک معلم از خود شناخت نداشته باشد 

نمی تواند روی دیگران تأثيرگذار باشد.

 دكتر سنگري: سه نکته که به گونه ای 
با یکدیگر پيوند دارند مطرح شد؛ اینکه معلم 
ادبيات باید ماهيت و هویت ادبيات را بشناسد 
و با فرهنگ آشنا باشد. به زبان دیگر، عناصر 
هویت ساز و هویت بخش فرهنگ را به خوبی 
بشناسد تا بتواند این هویت را حفظ و منتقل 
کند. در حقيقت، بحث چهره های فاخر ادبی 
بــا موضوع اول پيونــد دارد؛ چون هویت ما 
به همين چهره های بزرگ و فاخر پيوســته 
است، باید آن ها را دقيقاً بشناسد و بعد خود 
را بشناسد؛ یعنی خودفهمی و خودشناسی 

داشته باشد.
مولا علی)ع( می فرماید: »برای اثبات جهالت 
یک انســان همين بس که خود را نفهمد.« 
یعنــی اگر همه چيز را بفهميــد اما خود را 
نفهميد، هيچ نفهميده اید؛ یعنی اگر کسی 
دانش و فهم خویش، قدر و جایگاه خویش، 
توانمندی های خویش و امکان و ظرفيت هایی 
را کــه در او وجود دارد فهم نکند، هرگز در 
قلمرو فهماندنِ دیگــران توفيقی نمی یابد. 
از خانــم دکتر بازگير که از مطالب ایشــان 
اســتفاده کردیم، تشکر می کنم؛ در خدمت 

دوستان دیگر هستيم.

 دکتر احمد بهرام پور آشــتیانی: 
خدا را هزار مرتبه شــاکریم کــه ما را دبير 
ادبيات قرار داد. بيش از آنکه ادبيات را برای 
آموختــن یاد گرفته و یا آن را به دیگران یاد 
داده باشــيم، خود را به محک ادبيات عرضه 
کردیم تا بسنجيم در چه مرحله ای هستيم، 
چــه می خواهيم و چگونــه می خواهيم به 

خواسته های خود جامة عمل بپوشانيم.
من در سال 70 دانشــجو شدم و در سال 
74 از دانشگاه شــهيد بهشتی کارشناسی 
گرفتم. در سال 75 کارشناسی ارشد پذیرفته 
شدم و ســپس در قم در مقطع دکترا ادامه 
تحصيل دادم. اتفاق جالب زندگی من این بود 
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که هم زمان در دو مدرســة متفاوت تدریس 
می کــردم که یکی از این مدارس در منطقة 
متمول قرار داشت و دیگری در محلة محروم. 
داشــتن دو نوع دانش آموز باعث شد روش 
تدریس متفاوتی را پــی بگيرم. می خواهم 
تفاوت هــای بنيادینی را عرض کنم که بين 

دبير ادبيات و سایر دبيران وجود دارد.
اگر بحث را بخواهيــم از این زاویه ببينيم، 
یعنی گوینده محور و مخاطب محور، دو روش 
بســيار عمده در تدریس وجود دارد. ادبيات 
تعليمی ادبيات غامضی اســت و بسياری از 
افراد زبانی برای گفتن دارند اما گوشی برای 
شنيدن نه!، لاجرم ادبيات تعليمی برای نسل 
امروز بسيار سخت و دشوار است؛ چرا که این 
نســل از کلام فراری است و بيشتر به عمل 
می نگرد و این، حسن است اما از این جهت 
هم که حوصله ندارد، شاید بتوان نسل امروز 

را بررسی کرد.
در اینجا نکته ای وجــود دارد. مولانا وقتی 
می گوید بشنو از نی چون حکایت می کند/ از 
جدایی ها شکایت می کند بحث مخاطب محور 
بسيار مهم اســت. یعنی من به عنوان معلم 
بگویم برای دانش آموزی که می شنود، نه به 
رأی خود، و دیگر اینکه من خود نيز مخاطب 

کلام خویش باشم.
یعنی خــود را کامل ندانم. بشــنو از نی... 
این بشــنو را به که می گوید؟ مولانا به خود 
می گوید؛ چــرا که نی به اختيار خود ناله ای 
ندارد و حتماً نایــی باید در آن بدمد و نایی 
کسی نمی تواند باشــد جز وجود حق! پس 
بحث مخاطب است. اجازه دهيد به کتاب های 

دوازدهم رجوع کنم.
انتخاب و گنجاندن یکی از بهترین غزليات 
حافظ در کتاب درسی را تبریک می گویيم 
و آن ایــن اســت: »ای بی خبــر بکوش که 
صاحب خبــر شــوی«. این دقيقــاً  مراحل 
تدریس اســت. »تا راهرو نباشی کی راهبر 
شــوی؟« اول غامض به نظر می آید و گویی 
حافظ اول دیگران را بی خبر می داند و خود را 
باخبر می داند. از این جهت می شود به حافظ 
بــه نوعی ایراد گرفت ولی در بيت آخر خود 
حافظ معنا می کنــد. می گوید خود من هم 
بی خبرم و منش و روش آموزش را این گونه 
به ما می گوید که ای بی خبر، اگر در ســرت 
هوای وصال اســت، بکوش که صاحب خبر 

شوی!
دقيقاً صاحب خبر همان حافظ اســت که 
می خواهــد به وصال برســد. باید که خاک 
درگه اهل هنر شــوی! روش و منش را به ما 
می آموزد که تو باید حتماً در این مسير خود 
را هيچ بينــگاری و در مقابل اهل هنر برای 
خود مرتبه و جایگاهی ندانی! خدای ناکرده 
زمانی تعبير از پستی مقام معلم نشود بلکه 
در مولانا و ادبيات فاخر، به خصوص ادبيات 
معنوی ما که ریشه در کلام مولی الموحدین 
امام علی)ع( دارد، این خود را نيست انگاشتن 
به عبارتی خود را هســتی بخشيدن است؛ 
یعنــی معلم ادبيات که ســر کلاس حاضر 
می شود، باید خالی از غرور و تکبر باشد. خود، 

اول مخاطب کلام خویش باشــد، نه اینکه 
خود را تافتة جدابافته بداند و آنچه می گوید 

برای دانش آموزان باشد.
این، مســير را کاملًا جــدا می کند؛ یعنی 
معلم هم در کنــار دانش آموز می آموزد و به 
نسبيت شــخصيت خود و به فراخور ظرف 
اندیشة خود مراحل تکامل را یک به یک طی 
می کند. بيش از این مجال نمی بينم دربارة 
مخاطب محور بــودن صحبت کنم و خودم 
را ابتدا پرهيز می دهم از اینکه گوینده محور 
باشم. مطابق با اندیشة خود سخن می گویم. 
باید سعی کنم اندیشه و فرهنگ دانش آموزی 
را که ســر کلاس من آمده است، بسنجم و 
مطابق سخن او صحبت کنم. این دقيقاً همان 
روش و منشی است که گذشتگان ما وقتی 
قصه می گفتند، داشــتند: یکی بود و یکی 
نبود، غير از خدا هيچ کس نبود! این را برای 

خود بازگو نمی کردند و قطعاً برای مخاطب 
می گفتند اما ما شعر را برای خود می خوانيم. 
مطلب را بــرای خود می خوانيم و اگر از این 
چارچوب بيرون بيایيم، قطعاً کلام ما تأثيری 

صدچندان خواهد گذاشت.
حالا بــه ســراغ روش شناســی می رویم. 
روش شناســیِ تدریــس، امری اســت که 
مخاطب عام دارد. در همة رشته ها هم وارد 
شده است. پس، بخش اول را مخاطب محور 
گذاشتيم و تأکيد کردیم که معلم باید اول 
دانش آموز را بفهمد و برای او بخواند و برای 
او درس دهد و دوم اینکه خود نيز مخاطب 
کلام خود باشد؛ یعنی برای آموزش خود هم 
قدم بردارد و در ایــن صورت، هيچ گاه نه او 

خسته خواهد شد نه دانش آموز!
اگر در این مسئله به اندازة سر سوزنی خلاء 
ایجاد شــود، یکی از ایــن دو طرف رنجور 
خواهند شــد. حالا روش شناســی تدریس 
را بيــان می کنــم. باید بــه  عزیزانی که در 
حوزة کتاب های نونگاشت فعاليت می کنند 
تبریک بگویم. من هميشه جای این را خالی 
می دیدم. معلم ما باید طرح درس داشــته 
باشــد. می گویيد این عام است و همه باید 
طرح درس داشته باشــند. می گویم دقيقاً 
همين طور است اما طرح درس معلم ادبيات 
باید ویژگی های خاصی داشــته باشد که در 
مکتب ادبيات آموخته است و من می خواهم 

روی طرح درس خيلی تأکيد کنم.
طرح درســی که با یک بيت، یک حدیث 
یا مطلبی شــروع شــود که خود معلم هم 
مخاطب آن کلام اســت، می تواند بســيار 
تأثيرگذار باشد. چرا نســل امروز ما با آنچه 
در عالم می بينيم فاصله دارد؟ زیرا بسياری 
از خطيبان و واعظان ما خود را جدا می دانند 
و بــرای مخاطب می گویند، اما اگر خود نيز 
مخاطب کلام خویش باشند، هرگز این اتفاق 

نخواهد افتاد.
معلم هــا اگــر می خواهند طــرح درس را 
بنویسند، باید مدیریت زمان به خرج دهند. 
به نظر من، قلمروها خود می گویند که شما 
چه باید بگویيد. در قلمرو زبانی، قلمرو ادبی، 
قلمرو فکری درس یک یعنی شــکر نعمت 
آمده اســت کــه باید به مســئلة حذف در 
قلمرو زبانی بپردازید. باید به مسئلة استعاره 
و تشبيه در قلمرو ادبی بپردازید و در قلمرو 

معلم ها اگر می خواهند 
طرح درس را بنویسند، 
باید مدیریت زمان به 
خرج دهند. به نظر من، 
قلمروها خود می گویند 
که شما چه باید بگویید
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فکری به دنبال قرابت باشيد و نماد یا استعاره 
را فهم کنيد.

قبل از اینکه به سراغ سؤالات جزئی برویم 
که زمــان ما را می گيرد، حتمــاً باید معلم 
ادبيات متناسب با قلمروها، طرح درس خود 
را بنویســد و مدیریت زمان به خرج دهد و 
روش را انتخاب کنــد. روش معکوس واقعاً 
روش خوبی اســت. چرا به مخاطب خود و 
به فهــم او اهميت نمی دهيم؟ بســياری از 
شارحان ما گویی برای فرد کور و عامی کتاب 
نوشــته اند! حتی در مورد کتاب های بزرگان 
هم این چنين است. این در این حد می فهمد! 
کاری که متأسفانه در حيطة کار کتاب های 
کمک آموزشــی است که فهم مخاطب را به 
هيچ انگاشــته اند. از صفر تا صد گفته اند اما 
می بينيم که اصل مطلب در لابه لای انبوهی از 
کلمات فراموش شده است. بر روش معکوس 
تأکيد می کنــم و معتقدم که بهترین روش 
برای معلمان ادبيات است؛ یعنی دانش آموز 
ما باید خود پيش از ورود به کلاس متناسب 
با واژگانی که در درس یک داریم، متناسب 
با توضيحاتی که برای هر درس آمده است، 
با مقداری جست وجو در کلاس حاضر شود.

چه مشکلی دارد که دانش آموز ما دانشجو 
هم باشــد؟ چرا از طریق اینترنت برخی از 
مسائلی را که ضرورت دارد، پيگير نمی شویم؟ 
چرا واژة مُمِد را پيگير نشویم؟ چرا واژه مُفَرِّح 
را پيگير نشویم؟ که اسم فاعل است و حتماً 
باید درست خوانده شود و مُمِد نيز اسم فاعل 

است و از باب دیگری است. 
مــن باز بــر روش معکوس بســيار تأکيد 
می کنم. نکته ای را بيان کنم که نتيجة تجربة 
و همراهی من با دانش آموزان اســت. معلم 
دو مهارت دارد که اگر به کلام امام علی)ع( 
رجوع کنيم، من باب کلام ایشان می توانيم 
مَحَکی داشته باشيم و تفاوت معلم ادبيات با 

سایر معلمان را دریابيم.
مگــر امام علی)ع( نمی فرماید انســان زیر 
زبانش مخفی اســت؟ تا مرد سخن نگفته 
باشد/ عيب و هنرش نهفته باشد. سایر علوم 
در کجا شيوة ســخن گفتن را می آموزند؟ 
کجای علوم دیگــر داریم که به مخاطب ما 
بگوید چگونه و کجا سخن بگویيد؟ هم سؤال 
از علم خيزد هم جواب! متأسفانه ما به جواب 
اهميت می دهيم. این گونه نيست. سؤال است 

که اهميت دارد؛ سؤال است که پنجره ها را 
باز می کند.

اگر دانش آموزی ســر زنــگ ادبيات جواب 
دهد، نمره اش 10 و اگر سؤال کند نمره اش 
20 است. این بسيار مهم است. سؤال نتيجة 
فهم و درک و هضم بسياری از جواب هاست 
که چون فرد را قانع نمی کند، به مرحلة سؤال 
می آید. یک بار دیگر تأکيد می کنم که در این 
وادی و بين پرسش و پاسخ، معلم ادبيات ما 
حتماً باید به پرسش اهميت دهد که بسيار 

راه گشاست.
من می خواهم به سراغ این دو مهارت بروم. از 
یکی از استادان خوبم، دکتر تقی  پورنامداریان، 
یاد کنم که هرچه دارم از اوست. من در دورة 
کارشناسی ارشد در دانشگاه شهيد بهشتی 
شاگرد ایشان بودم و با ایشان 4 واحد درس 
داشتم. در دورة دکترا هم در 4 واحد شاگرد 
ایشان بودم و هرچه دارم از این استاد است. 
یکی از دوســتان من همواره اذعان دارد که 
اگر من در عروض موفق هستم به خاطر این 
اســت که دو واحد عروض و قافيه را با آقای 

دکتر پورنامداریان گذرانده ام.
می خواهم نکته ای را بيــان کنم و آن این 
اســت که دکتر پورنامداریان هيچ گاه برای 
خود ســخن نمی گوید؛ حتماً  برای مخاطب 
سخن می گوید. آن قدر کلام خود را مطابق 
با مخاطب و شخصيت و درک و فهم او پایين 
می آورد یا با وی کلنجار می رود تا به هر روشی 
آن را به او بفهماند. من بارها سر کلاس ایشان 
بوده ام. همين نکته ای که می خواهم بگویم 
انتقادی به کتاب های ادبيات است که از آقای 

دکتر پورنامداریان گرفته ام.
وقتی انــواع ادبی را بيان می کنيم و ادبيات 
تعليمی، ادبيات غنایی، ادبيات حماســی و 
غيره را می گویيم، در توجيه، راه را اشــتباه 
می رویم. البته ایشان نقدی بر کتاب نداشت. 
من از مطالب ایشان بيان می کنم. می خواهم 
خدمت عزیزانی که یکی از محورهای فکری 
آن ها انــواع ادبی اســت، درس پس دهم. 
می گویــد هر آنچه با تعليم ســروکار دارد، 
ادبيات تعليمی است. ادبيات تعليمی دو گونه 
است و نوع اول آن کتاب های کمک آموزشی 

همانند فرهنگ ها، و نوع دوم اخلاق است.
من این ســؤال را دارم کــه آفرینش همه 
تنبيه خداوند دل اســت/ دل ندارد که ندارد 

به خداونــد اقرار. کجای ادبيــات غنایی ما 
تعليم نيســت؟ شما یک بيت حافظ را بيان 
کنيد که تعليم نباشد. پس ادبيات تعليمی، 
ادبيات غنایی و ادبيات حماســی ما سرشار 
از تعليم روحية دلاوری اســت. از این جهت 
نمی توان آن ها را تفکيک کرد اما آقای دکتر 
نکتة قشنگی را بيان می کند. می گوید: فقط و 
فقط از باب دستور است که این ها از هم جدا 
می شوند. اگر مخاطب »من« در تعليم باشد، 
غنایی می شود و اگر مخاطب در تعليم »تو« 
باشد، ادبيات تعليمی می شود و اگر مخاطب 
در تعليم »او« باشد، ادبيات حماسی می شود. 

این مطالب واقعاً صحيح است.
غزل حافظ را که می خوانيم، ســراپا تنبه و 
آگاهی و معرفت بخشی است. هرگز نمی توان 
گفت در ادبيات تعليمی ما این گونه نيست یا 
ادبيات غنایی ما سرشار از شور است و ادبيات 
تعليمی ما این چنين نيست. من یک نکته را 
بيان کنم که این روش تدریس برای ما بسيار 

در ذهن و زبان جای می گيرد.
من در خصوص رسالت ادبيات و هم به عنوان 
دبير ادبيات صحبت می کنم؛ کسی که وارث 
ارزش هایی اســت که در این چهل سال با 
خون خيلی از عزیزان آبياری شده است. من 
افتخار داشتم در سال های قبل، یعنی 74 و یا 
75 به همراه یکی از دوستان مسئول صفحة 
جبهه و جنگ روزنامة جمهوری اســلامی 

بودم.
یکی از اشعار بنده در این روزنامه چاپ شد. 
من در آن زمان، 22 ســاله و سرشار از غرور 
جوانی بودم. وقتی اولين بيت از این مثنوی را 
که دربارة فلسطين بود گفتم، چنان سرشار 
از هيجان و شور شدم که این بيت محکمی 

برای زندگی من شد.
پس، معلم ادبيــات می تواند به دانش آموز 
انرژی ای بدهــد که این انرژی همانند دیگر 
ذخایر از بين نرود. در حيطة ریزمهارت های 
خوانش و نگارش متأسفانه گاه راه را اشتباه 
رفته و نوشته اند. خوانش، مرحلة بعد قلمرو 
زبانی، قلمرو ادبی، قلمرو فکری و تعيين نوع 
ادبی است. این بزرگ ترین نوع اشتباه است. 
به نظر من، آخرین مرحله باید حتماً خوانش 
باشد؛ یعنی خوانش اوليه با خوانش ابتدایی 

زمين تا آسمان فرق می کند.
من که شــعر را می فهمم، آرایه ها را درک 
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می کنم، خواندن این شعر بسيار متفاوت با 
بار اول است؛ یعنی می خواهم بگویم چکيدة 
ادبيــات ما مهارت خوانش می شــود که در 

انتهاست. 

 دكتر سنگري: از این بيان فصيح و 
صریح و بليغ خيلی اســتفاده کردیم و بهره 
گرفتيم. دکتر آشــتيانی نکاتــی را مطرح 
فرمودنــد. در ابتدا بر مهــارت خوانش هم 
در بدائت ســخن و هم در نهایت آن تأکيد 
داشــتند که اگر مجالی شد، اندکی بيشتر 
مسئله شکافته می شــود؛ اینکه خوانش به 
چه معناست و با تکيه بر کدام ریزمهارت ها 
اتفاق می افتد و چه تأثيری در انتقال دقيق و 

درست مفهوم و مطلب دارد.
نکتة بســيار مهم دیگری که اشاره کردند 
اما ســریع از کنار آن گذشتند؛ این موضوع 
بزرگ و مهم است که نخستين مخاطب متن 
کسی اســت که آن را عرضه می کند؛ یعنی 
اگر خویش را در این ميانه نبيند و با خویش 
ســخن نگوید، در انتقال محتوا و درون مایه 
توفيق نخواهد داشت. او هم باید دانش آموز را 
بفهمد و برای او بخواهد و هم خود را مخاطب 

ببيند.
نکتــة دیگری کــه مطرح کردنــد، بحث 
خاکســاری و افتادگی برای آموختن است؛ 
یعنی ما باید هميشــه این عطش آموختن 
را در خویش ببينيم و به قول ایشــان خاک 
درگه اهل هنر شویم. بعد، بحث روش شناسی 
تدریس را مطــرح کردند و به خصوص روی 
روش معکوس تکيه داشتند. بحث مدیریت 
زمــان را مطــرح کردند و اینکــه بيش از 
اندیشيدن به پاسخ، به توليد سؤال فکر کنيم 
و دریابيم که مخاطب ما سؤال دارد و سؤال 
روشن می کند که احياناً متقاعد نشده است 
و یا گم گوشه هایی در تدریس وجود دارد که 
روشن خواهند شد. از استاد پورنامداریان و 
بحث پيوســتگی و یگانگی همة قلمروها و 
ساحت های ادبيات یاد کردند که نکتة بسيار 

دقيق و درستی است.
ایشــان به موضوعی در روش شناسی هم 
اشــاره کردند که طرح درس خوب اســت 
هميشه با یک بيت و یا نکته یا لطيفة ادبی 
البته نه در مفهومی که امروز به کار می برند 
بلکه در مفهوم لطائف ادبی همراه باشــد. از 

گفته های ایشان خيلی استفاده کردیم. این 
واقعاً درست است که دبير ادبيات چيزی را 
طرح کند که در آن زیســته باشد و به قول 
صاحب کشــف المحجوب، برزیده باشد. اگر 
آن ها را خود زندگی نکرده باشــد و با آن ها 
همراه نباشــد، هرگز در عرضه شان توفيق 
نخواهد داشــت؛ چون آن زمــان خویش را 
می گوید؛ خویشــتنی را که زیسته است و 
معلوم اســت آن کسی که از خویشتن خود 
سخن می گوید، آن را در عرصة عمل و تجربه 
و آزمودگی آورده اســت که تأثير شــگرفی 

خواهد داشت.
بسيار استفاده کردیم. در خدمت دوستان 
دیگر هستيم. خانم نجفی حضرت عالی هم 
بفرمایيد. الان موضوع کاملًا روشــن است و 
آن را قبلًا هم به اطلاع شما رسانده ایم. بحث 

ترازمندی معلم ادبيات است. 

 نجفی: من حدود 25 ســال ســابقة 
معلمی دارم و افتخار می کنم به اینکه معلم و 
به ویژه معلم ادبيات هستم. من فکر می کنم 
معلم ادبيات علاوه بر اینکه باید ویژگی های 
یک معلم موفق و خوب را داشــته باشــد، 
ویژگی های دیگری هم باید داشته باشد. از 
ویژگی های معلمان خوب، داشــتن روحية 
ماجراجویی، کنجــکاوی، توجه به فردیت 
فــرد، توجه به روحية فــرد، به وجود آوردن 
حس خلاقيت در افراد، شناسایی مشکلات 
دانش آموزان، کمک به حل مشکلات آن ها، 
داشتن اطمينان به دانش آموزان، جلب اعتماد 
آن ها، تســلط بر محتوای آموزشی، استفاده 
کردن از وسایل آموزشی برای تدریس بهتر، 
مهارت های فکری، اســتفاده از راه حل های 
ابتــکاری و مدبرانه در برخورد با مســائل 
غيرمنتظــره و ناگهانی، فرصت یادگيری به 
دانش آموز دادن، مرتب او را محک زدن، عيب 
دانش آموز را به او گفتن، کمک کردن به او در 
رفع عيبی که دارد، اشتياق و انگيزه داشتن 
برای کار و انعطاف پذیری در آموزش است و 
هر کس بخواهد وارد حيطة معلمی شود و 
معلمی را انتخاب کند، باید این ویژگی ها را 

داشته باشد.
ویژگی هایی هم هست که من فکر می کنم 
خاص معلــم ادبيات اســت؛ همان طور که 
دانش آمــوزان می گویند، باید بــه او بياید 

که ادبياتی باشــد. هر کسی نمی تواند معلم 
ادبيات باشــد. بعضی ویژگی ها خاص معلم 
ادبيات اســت. او در رفتــار و برخوردی که 
با دانش آمــوزان دارد، با معلمان دیگر فرق 
می کند. ادبياتی بــودن خاص معلم ادبيات 

است و معلمان دیگر این ویژگی  را ندارند.
از ویژگی های دیگــری که می توانيم برای 
معلم ادبيات برشــمریم، لحن کلام اوست. 
معلم ادبيات باید لحن را بشناســد، صدای 
مناســب داشته باشــد، پژواک کلام او باید 

متناسب با متن هایی باشد که انتخاب می کند 
و برای دانش آموزان می خواند. مثلًا یک معلم 
ادبيات متن حماسی را متفاوت با افراد دیگر 

می خواند.
یک ادبياتی باید لحن را بشناسد؛ تا زمانی 
که او لحن را نشناســد، نمی توانــد پيام را 
آن طــور که باید به دانش آمــوز یا مخاطب 
خود انتقال دهد. پس، لحن شناسی و صدای 
مناسب داشتن خاص معلم ادبيات است. من 
فکر می کنم یکی از مســائل مهم و ویژگی  
خيلی مهم معلم ادبيات، شناخت او از علوم 

مختلف و تسلط او بر این علوم است.
من به عنوان معلم ادبيات باید علوم دیگر را 
به شکل ضمنی و عمومی بشناسم؛ مثلاً  باید 
با معارف و علوم قرآن و حدیث آشنا باشم و 
اگر نباشم نمی توانم آن طور که باید پيام خود 
را به دانش آموز خود منتقل کنم. مثلًا وقتی 
می گویند فلانی صبر ایوب دارد، صبر داشتن 
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ویژگی ای است که همه آن را درک می کنند 
ولی برای درک صبر ایوب و اینکه بخواهيم 
این را برای دانش آموز بشکافيم، حتماً  باید با 
علوم مختلف آشنا باشيم. مثلًا با علم قرآن و 
حدیث آشنا باشيم تا بتوانيم داستان ایوب را 

بازگو کنيم.
معلم ادبيات باید علم نجوم را بداند. وقتی 
دانش آموز می پرسد قمر در عقرب چيست یا 
حَمَل در برج خورشيد قرار گرفته یعنی چه، 
معلم ادبيات باید بداند. او تا علم نجوم نداند، 
نمی توانــد مطالب را آن طــور که باید برای 
دانش آموزان بازگو کند. همچنين، باید علم 
پزشکی بداند. خيلی از داروها هستند که نام 
آن ها در ادبيات به کار رفته است و او باید نام 
آن ها و طریقة استفاده از آن ها را بداند. مثلًا 
سنایی داستانی دارد که در آن سر گاو درون 
دیگ گير می کند و شاعر تمثيلی به این زده 
است که فردی پاهایش درد می کند و آن را 

در زیر شن پنهان می کنند تا بهبود یابد.
پس یک معلم ادبيات باید به شــکل عام از 
علوم پزشــکی، نجوم، زیباشناسی، تاریخ و 
علوم مختلف دیگر اطلاعات داشــته باشد. 
وقتی معلم ادبيات می خواهد تاریخ ادبيات را 
برای دانش آموز خود بگوید، وقتی می خواهد 
دربارة سفرنامه و سفر ناصرخسرو به مکه و 
برگشت او توضيح دهد، باید تاریخ و جغرافيا 
بداند. یک معلم ادبيات تا زمانی که جغرافيا 
را به شکل عمومی و عام نداند، نمی تواند پيام 
شعر یا داستان و... را آن طور که باید منتقل 
کند. پس این مسئلة مهمی است که معلم 
ادبيات باید تقریباً تلفيقی از علوم را بداند تا 
بتواند برای انتقال مطالب خود به دانش آموزان 

از این علوم بهره بگيرد و استفاده کند.
یکی دیگر از مسائلی که برای معلم ادبيات 
خيلی مهم اســت، این است که به روز باشد 
و با دنيای امروز و فناوری اطلاعات آشنایی 
داشته باشــد. آقای دکتر هم فرمودند که تا 
علــوم روز را نداند، آن طور که باید نمی تواند 
با دانش آمــوزان ارتباط برقرار کند. تا زمانی 
که معلم ادبيات شعرای معاصر را نشناسد، 
رمان هــای معاصر را نخوانده باشــد، علوم 
روز را ندانــد، از اطلاعــات روز آگاهی و به 
آن ها دسترسی نداشــته باشد، نمی تواند با 

دانش آموزان ارتباط برقرار کند.
من به عنــوان معلم ادبيات باید شــاعران 

معاصر امروز را بشناسم؛ چون دانش آموز از 
من می خواهد کــه کتاب به او معرفی کنم. 
می پرســد: چه رمانی بخوانم؟ فکر می کنيد 
کدام بهتر است؟ من تا خودم اطلاع نداشته 
باشــم و علوم روز را ندانم، تــا زمانی که با 
داستان های امروز و شعر معاصر آشنا نباشم 
و نتوانم از فناوری استفاده کنم نمی توانم با 

دانش آموز هم ارتباط مؤثری برقرار کنم.
پس یکی از لوازم معلــم ادبيات بودن این 
اســت که علوم روز را بداند و بر آن ها تسلط 
داشته باشد. دانش آموز از من دربارة عليرضا 
بدیع می پرســد. من به عنوان معلم ادبيات 
درست است که درس ادبيات خوانده ام ولی 
این در درس های من نبوده است. من تا دورة 

دکترا به هيچ عنوان دربارة این شاعر نخوانده  
بودم ولی به هر حال، باید با او آشــنا شوم و 
علوم روز را هم بدانم. من باید با شــاعران و 

نویسندگان معاصر آشنا باشم.
حتی باید ادبيات تطبيقی بدانم تا بتوانم بهتر 
با دانش آموز خــود ارتباط برقرار کنم. یکی 
دیگر از ویژگی های یــک معلم ادبيات این 
است که تفکر پژوهشی داشته باشد؛ یعنی هر 
موضوعی را به صورت پژوهش و کار تحقيقی 
دربياورد تا دانش آموزان از این طریق بتوانند 
مجهولات را جمع آوری کنند. خود معلم باید 
راهنما و ناظر باشد، دانش آموزان را در جریان 
قرار دهد، خود در کنار دانش آموزان باشد و 

آن ها را به این مسئله سوق دهد.
از دیگر ویژگی های خوب یک معلم ادبيات 
این است که قدرت خلق داشته باشد، فقط 

مصرف کننده نباشد و به اصطلاح دست به 
قلم باشــد. تا زمانی که من خودم ننویسم، 
چطور می توانم دانش آموزان را به نوشــتن 
و درست نوشتن ســوق دهم؟ تا زمانی که 
خودم مقاله نویسی بلد نباشم، چطور می توانم 
از دانش آموزان انتظار داشته باشم که مقاله 
بنویســند؟ تا زمانی که خود بلد نباشم یک 
نامه بنویسم، چطور می توانم به دانش آموزم 

آموزش بدهم که بنویسد؟
پس اولًا باید علم را خود بياموزم. می گویند 
ذات نایافته از هســتی  بخش کی تواند که 
شود هستی بخش. واقعاً این چنين است. پس 
اولين مطلب این اســت که خودم باید یک 
پژوهشگر باشم. من به عنوان معلم ادبيات تا 
پژوهشگر نباشم، یک معلم خوب نيستم. تنها 
در این صورت می توانم روحية پژوهشگری را 
در دانش آموزان خود بارور کنم و گســترش 

دهم.
از مســائل دیگــر که خيلی مهم اســت و 
می شود از آن در کار معلمی و به ویژه معلمی 
ادبيات استفاده کرد، سلامت روانی است. من 
فکر می کنم معلم می تواند به عنوان طبيب 

روانی دانش آموزان رفتار کند. به چه شکل؟
می دانيد کــه تمام متون ما چه متون نظم 
و چــه متون نثر، پر از اندرز و حکمت و پند 
و مســائل معنوی و اخلاقی اند. من به عنوان 
معلم ادبيات، باید این مســائل را به شــکل 
غيرمستقيم در قالب دروس به دانش آموزان 

منتقل کنم.
مثلًا می توانم از دروس مختلف اســتفاده 
کنم و متن درس های ما از قابوس نامه، چهار 
مقالة نظامی و سعدی است. می توانم از این ها 
استفاده کنم و این ها به شکل غيرمستقيم 
راه درســت زندگی کردن را نشان می دهند 
و من با این حربه می توانم این مســئله را به 

دانش آموزان منتقل کنم.
یعنی من به عنوان معلــم ادبيات می توانم 
از آموخته هــا و تجارب دیگران، شــاعران و 
نویسندگان بزرگ استفاده کنم و آن ها را در 
قالب درس و مســائل حکمی و وزن و پند 
و انــدرز به دانش آموزان خــود انتقال دهم. 
فکر می کنم ما معلمــان ادبيات می توانيم 
طبيب ذهــن و روح دانش آموزان باشــيم. 
دیگر ویژگی ای که یک معلــم ادبيات را از 
ســایر معلم ها جدا می کند، این اســت که 

معلم ادبیات باید لحن را 
بشناسد، صدای مناسب 

داشته باشد، پژواک 
کلام او باید متناسب 
با متن هایی باشد که 

انتخاب می کند و برای 
دانش آموزان می خواند
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دانش آمــوزان به او علاقة بيشــتری دارند، 
بــا او بهتر رابطه برقــرار می کنند و مطالب 
خود را بــه او می گویند. معلم ادبيات در هر 
مدرســه تا جایی که من دیده ام، تقریباً کار 
مشاور را انجام می دهد. ما هم معلم ادبيات 
و هم مشاور مدرســه هستيم. به این دليل 
که دانش آموزان مــا را امين خود می دانند 
و بــا ما صحبت می کنند و مــا می توانيم از 
این حکمت ها و پندها اســتفاده کنيم و به 

دانش آموزان آموزش دهيم.

 دكتر ســنگري: خانم دکتر نجفی، 
معلــم باید ماجراجو باشــد یعنی چه؟ جز 
آن نکات کلی که مطرح فرمودید، به هفت 
نکته اشــاره کردید که اوليــن آن ها را باید 
اندکی کاوید و آن این است که معلم ادبيات 
بودن باید به شخص بياید. این آمدن، یعنی 
برازندگی داشــته باشــد. راز »برازندگی« و 
»آمدن معلم ادبيات بودن به اشــخاص« در 

چيست؟ این را روشن می کنيد؟
نکتة دوم به گونه ای همانند نکته ای بود که 
آقای دکتر آشــتيانی مطرح فرمودند. بحث 
لحن کلام بود و صدای معلم و اینکه قدرت 
خوانــدن هر متنی را بــا آن ابعاد و اضلاع و 
ویژگی های خاص خود داشــته باشد، مثلًا 
متن حماســی، متن تعليمی، متن غنایی و 

غيره.
نکتة سومی که مطرح فرمودید، مرا به یاد 
جمله ای از استاد دکتر شــهيدی انداخت. 
ایشان می گفتند ادبياتی ها خيلی بيچاره اند، 
چــون همه چيز باید بدانند... از ســما تا به 
سمك، از عرش تا فرش، باید پزشکی بدانند، 
فقــه بدانند، تاریخ و جغرافيــا بدانند؛ علوم 
مختلــف را که در تمــام عرصه های ادبيات 

رسوخ و نفوذ و حضور دارند.
نکتة چهارمی که مطــرح فرمودید بحث 
به روز بودن معلم ادبيات است؛ به قول سهراب 
سپهری، زندگی آب تنی کردن در حوضچة 
اکنون است. او باید این اکنون را دریابد. امروز 
را بشناسد و با زمان معاصر، پدیده های معاصر 
و شخصيت های ادبی معاصر آشنا باشد. نيز 
تفکر پژوهشی و قدرت خلق داشته باشد. خود 
او بتواند بيافریند و بنویسد؛ از مقاله گرفته تا 
متن، تا بتواند چنين انتظاری از دانش آموزان 
داشته باشد. یک نکته که پيش از این اشارت 

دوســتان دیگر هم بود، بحث طبيب روانی 
دانش آموزان بودن اســت. در حقيقت، باید 
نوعی ادبيات درمانی بلد باشد و بتواند از توان 
خود در ادبيات برای سلامت روحی و معنوی 
و گره گشایی درونی دانش آموزان بهره گيری و 
استفاده کند. آقای عمرانی شما هم نظر خود 

را دربارة ویژگی های معلم ادبيات بفرمایيد.

 عمرانی: همه را دوســتان فرمودند. 
من فقط در تأیيد فرمایش های ایشان چند 
خاطره برای شــما تعریــف می کنم. وقتی 
من در دبيرســتان معلم ادبيــات بودم، هم 
مسئولان مدرسه و هم دیگران در خانه و در 
جامعه و نيز آشنایان به من پيله می کردند 
که چرا معلم ادبيات هســتم. می گفتم من 
فقط می خواهم متوجه شــوم و بفهمانم. در 
درس های دیگر گذر فقط هست. یک فرمول 
آموزش می دهند و می گذرد و تمام می شود. 
براســاس این فرمول چيزی را می توانيم یاد 
بگيریم و یا یــاد نگيریم ولی در ادبيات من 
به عمق اشيا می رسم و خدا را شکر می کنم 
که معلم ادبيات شــدم. حــالا چون معلم 
ادبيات خوبی هم بودم، بعدها اغلب معلمان 
من شــاگردم شــدند. در دورة کارشناسی 
کــه درس می دادم، معلمان من تقریباً همه 
شــاگردانم شــده بودند. به آن ها گفتم من 
کاری با شما می کنم که شما با من نکردید؛ 
یعنی چيزهایی را که بایــد به من آموزش 
می دادیــد، نياموختيد و من تلافی آن را در 
مــی آورم. دو جا تلافی آن را در آوردم. یکی 
 در تدریس که واقعاً می گفتند که عرق ما را 

سر کلاس در بياور؛ برای اینکه متوجه شویم 
چه کاری را نکرده ایم و بعد اذعان کردند که 
این کار را نکرده بودند. به یاد آن ها آوردم که 
فهميدن را به ما یاد نداده بودند، حفظ کردن 
را آموزش داده بودند. برای اینکه تو فقط برای 
جلسة امتحان آماده می شدی. دوم در کتاب 
»کارنامة معلمان« که بعدها نوشتم، تقریباً 
همة معلم های خود را از مکتب تا دانشــگاه 
نقد کردم. بعضی ها نمــرة قبولی گرفتند و 

بعضی هم نگرفتند.
خاطرة بعدی اینکه کلاس های من تقریباً 
هميشــه طوری بود که بچه هــا کف اتاق و 
روی طاقچه هم می نشســتند. همه جذب 
کلاس می شدند و از بيرون هم افرادی حضور 
داشتند. می دانستند من کلاس دارم و دربارة 
ادبيات صحبت می کنم، کلاس های دیگر را 
تعطيل می کردنــد و می آمدند. خلاف ميل 
من بود و البته کار درســتی هم نبود. مدیر 
مدرسه هم می گفت اشــکالی ندارد حضور 
داشته باشــند و مطلبی بياموزند. چون من 
درس نمی دادم بلکــه با آن ها حرف می زدم 
و آن ها می دانســتند که نکته هایم راهنمای 
زندگی شان است. یعنی من از درس  به عنوان 
درس هرگز اســتفاده نکردم و برای مقاصد 
دیگری اســتفاده کردم و این در زندگی من 

خيلی مفيد واقع شد.
الان بهترین دوستان من شاگردانم هستند 
یعنی من فرد خوشــبختی هســتم؛ از این 
جهــت که بهترین دوســتان را دارم و همه 
شــاگردان من هستند که خاطرات خوبی با 
هم داریم. اگر من سر کلاس اشتباهی کرده 
بودم، الان چه می شد؟ اشتباه معلم شيمی را 
ممکن است فراموش کنند ولی اشتباه معلم 
ادبيات را فراموش نمی کنند؛ برای اینکه در 

عمق روح آن ها نفوذ دارد.
خاطرة ســوم این اســت که من مشــاور 
بچه ها شدم و هنوز هم هستم؛ یعنی دیدند 
می تواننــد به من اعتماد کنند و حرف خود 
را بــه من بزنند؛ حرف هایی را که نه تنها به 
مدیر مدرســه بلکه به پدر و مادر خود هم 
نمی گفتند، فقط به من می گفتند. به خاطر 
نوع درســی که می دادم و چگونگی تدریس 
من بود. دو عامل در این مســئله دخيل بود 
که یکــی ادبيات بود که هــم ميدانی برای 
جولان دادن آن ها و من و هم عرصه ای برای 
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دانش آموز  بود.  دانش آموزان  خودشناســی 
می دانست که الان باید خود را با ادبيات محک 
بزند و من احســاس می کردم معيارهایی به 
دست او می دهم که می تواند خود را بشناسد 
و به نقص و کمال خود پی ببرد و بعد این ها را 

با من در ميان بگذارد.
من عروس و دامادی را که هر دو شــاگردم 
بودند، از ســر ســفرة عقد بازگرداندم و بعد 

متوجه شدند که چه خدمتی به آن ها کرده ام. 
برای مواردی که دوستان مطرح کردند هم 
خاطره ای دارم. در حدود بيست سال پيش، 
مجلة رشد فراخوانی دربارة ویژگی های معلم 
ادبيات داد. من که آن زمان در مشهد بودم 
و هنــوز به اینجا نيامده بودم، این را خواندم 
و جواب دادم. کتاب های درسی ادبيات سه 
ســال آخر دبيرستان را جلویم گذاشتم و از 
همه استخراج کردم که معلم چه چيزهایی 
باید بلد باشــد. در این بررســی به 35 علم 
رسيدم؛ از جمله اخترشناسی، تاریخ، جغرافيا، 
روان شناسی و حتی ریاضی. همين مواردی 
که خانم نجفی بيــان کردند و خيلی موارد 

دیگر نيز بود. 
این ميزان کم نيســت و اگر مقایسه کنيم، 
وضعيت هيچ معلمی مثل معلم ادبيات نيست. 
کســی از معلم فيزیک دربارة روان شناسی 
یا تاریخ و جغرافيا ســؤال نمی کند. من اگر 

بخواهم سفرنامه ناصرخســرو درس بدهم، 
باید مسير ناصرخسرو را بلد باشم. اگر بخواهم 
جهانگشای جوینی را در کلاس تدریس کنم، 
باید مســيری را که لشگر مغول آمده است، 
بلد باشــم، تاریخ آن را بدانم و از وقایعی که 
اتفاق افتــاده و فجایعی که بعــد از آن رخ 
داده اســت، آگاه باشم؛ یعنی روان شناسی و 
جامعه شناســی این اتفاق را باید بدانم. باید 
ایرانِ قبل از آن واقعه را بشناســم تا بتوانم 

این ها را تحليل کنم.
برای من به عنوان معلم ادبيات این مسائل 
اهميــت دارد. مطلب دیگر این اســت که 
دانش آموز ســر کلاس می پرســد این شعر 
مال چه کسی اســت. این سؤالی است که 
از هيچ معلم دیگری نمی شود. در مورد نثر 
این سؤالات کمتر پيش می آید. وظيفة من 
چيســت؟ آیا می توانم تمام شعرای دیروز و 

امروز را بشناسم؟ واقعاً امکان پذیر نيست.
خاطره ای را از همين هفته تعریف می کنم. 
من در جایی حافظ درس می دهم و دوستان 
و مخاطبانــم چيزهایی را که لازم می دانند، 
در گروه می نویســند. یکی از چيزهایی که 
امــروز خيلی فراوان اســت این اســت که 
هميشه شــعرهای مجهولی به نام سهراب  
سپهری، فروغ فرخزاد، احمد شاملو و سایر 
بزرگان معاصر می آیــد. تکليف من در این 
زمينه چيست؟ باید همة این ها را بشناسم؟ 
خير. حداقل این است که سبک سهراب را 
بشناسم و بگویم این شعر مال او نيست. حال 

مال چه کسی است، نمی دانم.
یکی از استادان بزرگ ما می گفت در ایران 
برای اینکه بدانيم چند شاعر داریم، راحت تر 
است بشــماریم که چند شاعر نداریم! چون 
تعداد ناشــاعران کمتر از شــاعران اســت. 
الحمدلله هر ایرانی اگر چند بيت نگفته باشد، 
یک مصرع که گفته است و با آن خود را در 

شمار شعرا می آورد!
هنر این اســت که من بدانم ســهراب چه 
کســی اســت و فروغ و شــاملو و یا حافظ 
کيســتند؛ نه اینکه شعر بيدل را سر کلاس 
به عنوان شعر حافظ برای من بخوانند و من 
از این امر بی اطلاع باشــم. حداقل این است 
که من از قله های بلند ادب فارسی شناخت 
داشته باشم؛ یعنی برای مثال، سبک مولوی 
و مثنوی و ســعدی و غزل او را بشناسم که 

هر چيزی را نتوانند سر کلاس به خورد من 
بدهند. در این باره خاطره ای دارم.

من و برادرم، که شــاگرد خودم بوده است، 
دوست مشترکی داشتيم که معلم ادبيات بود. 
در عين حال، خيلی فيلســوف بود و خيلی 
هم نشــان می داد که فيلسوف است. من در 
کلاس ادبيات او را اذیت می کردم. او کتابی را 
تصادفاً باز می کرد، کلمات اول همة صفحات 
را کنار هم می چيد و به عنوان شعر خود در 
کلاس می خواند. این معلم ادبيات از آنجا که 
با این اندیشــه آمده بود که من همه چيز را 
می دانم و در زیر آسمان کبود چيزی نيست 
که از دست من در رفته باشد، مجبور می شد 
این ها را به عنوان شــعر برای بچه ها توضيح 
دهد و تفســير کند. نمی خواست بگوید من 

کم آورده ام و نفهميده ام.
برادر من دربارة او حرف می زد و می خندید 
و من به او می گفتم این کارها را نکنيد؛ حرف 
زدن و تعریف کردن از خود هم حدی دارد. 
معلم ادبيات باید حد خود را بشناســد. من 
این هستم: 84 کيلو وزن و 182 سانت هم 
قد دارم و اگر بيشتر از این ادعا کنم، خود را 

خراب کرده ام.
اگر كســي مي خواهد بگوید قد من دو متر 
و ده ســانت اســت، باید خود را به دو متر و 
ده ســانت برساند. حق ندارد وقتي دو متر و 
نه سانت اســت این چنين بگوید. حتي به 
قول سعدي، كمي  هم باید پایين تر بياید یا 
وزنش را بالاتر ببرد. این وزن حيثيت ادبي و 
فرهنگي اوست. اگر این ها را كم داشته باشد، 
مطمئناً مورد تمسخر است و سر كلاس راه 

و جایي ندارد. 
مطلب دیگري هم اضافه كنم و آن اینكه من 
معلم »بچه ها« بودم نه معلم »كتاب«؛ یعني 
هرگز »كتاب« ملاكِ صرفِ من نبوده است و 
نخواهد بود. كتاب را هم افرادي همچون من 
نوشته اند و من نمي توانم دانش آموز را به این 
كتاب وابســته كنم یا خود وابستة آن شوم. 
نگویيم وقت نداریــم و فقط درس بخوانيم 
و در این ســاعت باید این درس تمام شود. 
این درس تمام خواهد شد ولي با شگردهاي 
دیگر! لزومي ندارد این شعر را تا آخر بخوانم 
و به خوردِ دانش آموز بدهم. با شــگردهاي 
دیگر مي توانم دانش آموز را بفرستم برود؛ با 
شــگردهایي كه براي او خوشایند باشد. من 
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این كار را مي كردم. برخي درس ها را ســر 
كلاس از چرخــة تدریس حــذف مي كردم 
اما دانش آموز را مي فرســتادم كه معلومات 
بيشتري كســب كند. خود را بيشتر معلم 
بچه ها مي دانستم و توفيق من در این بود كه 
با »آن ها« باشم نه با »كتاب«، و البته، چيزي 
هم از كتاب فروگذار نمي شــد و همة این ها 
به كمك خود »دانش آموز« بود. دانش آموز 
خود مشكلات را حل مي كرد؛ یعني من به 
جاي اینكه درس بدهم و عرق بریزم، راحت 
عمل مي كردم. اصلًا عصباني نمي شدم و داد 
نمي كشيدم اما كليد هایي به دست دانش آموز 
و مخاطب خود مي دادم كه خودش بياید و 
این پنجرة بسته و صندوقچة ناگشوده را باز 
كند. مراقبت هم مي كردم كه به خطا نرود. 

من معلم همه چيز دان نبودم؛ یعني شاگرد 
را با این ادعا كه همه چيز را مي دانم وابسته 
به خود بار نمي آوردم. خيلي جاها هم از واژة 
»نمي دانم« اســتفاده كــرده ام. »نمي دانم« 
گفتن در اوایل بسيار سخت است اما بعد از 
مدتي، دانش آموز مي فهمد كه معلم مي داند 
ولي نمي خواهد بگوید، تا او به دنبال نكته اي 
برود و آن را بيابد. این یافته ها براي من ارزش 
داشــت؛ نه اینكه من موضوع را بسته بندي 
شــده تحویل دهم. چــون در این صورت، 
دانش آمــوز آن را به همان ســهولتي كه به 
دســت آورده بود، فراموش مي كرد. من باید 
كليــد به دانش آموز بدهم تا در این مواقع از 
آن استفاده كند. در واقع، خيلي غيرمستقيم 

عمل مي كردم. 
 دكتر سنگري: بسيار ممنون نكات 
خيلي خوب و بدیعي بيان شــد كه مكمل 
بحث دوســتان بود. من حداقل هفت نكته 
را یادداشــت كردم؛ اینكه معلم ادبيات باید 
بفهمد و بفهماند؛ عميق باشد و حركت در 
ژرفا را حتمــاً انتخاب كند. نقدِ معلم، و نقدِ 
خویشــتن دو نكته اي بود كــه آن  ها را به 
معلمان دیروز، كه دانش آموزان امروز شــما 

شده  بودند، آموزش مي دادید.
نكتة دیگر بحث ایجاد فضاي آزاد و آموزش 
با درهاي باز بود كه حرف ها زده شود. مشاور 
دانش آموزان بودن یعني تكيه گاه مطمئن و 
پناهگاه امني براي مســائل آنان بودن، تا به 
معلم اعتماد كنند. درك قله هاي بلند ادبي، 
شناخت حد خویش و پرهيز از ادعاي بيهوده 

و تقاضاي علمي داشــتن لازم اســت. اسير 
كتاب نبودن یعنــي اینكه معلم هم خود از 
حصار تنگ كتاب به درآید و هم دانش آ موز 

را بيرون آورد. 
اگر لازم اســت، درسي را نگویيم و اگر لازم 
است، درســي را بيفزایيم و اگر لازم است، 
بخشــي از یك درس یا یك شعر را مطرح 
كنيم. معلم، همه چيز دان نيست و این را باید 
بدانيم و معلم ادبيات هم باید این را بداند و 
جرئت و شهامت »نمي دانم« گفتن را داشته 

باشد. 
یك جمله از مولا مطــرح مي كنم تا پس 

از آن در محضر جناب دكتر داودي باشــيم. 
حضرت علي )ع( مي فرماید: »كلاس قتلگاه 
معلم است؛ اگر لاادري را رها كند.« كلاس 
قتلگاه معلمي است كه »نمي دانم« گفتن را 
نمي داند و نمي گوید معلم باید جرئت داشته 
باشد و این را بگوید و یا بگوید مطالعه مي كنم 
و پاســخ مي دهم یا از خــود دانش آموزان 
بخواهد كه مطالعه كنند و چيزي را كه معلم 
نمي داند و خودشان هم نمي دانند، در كلاس 

عرضه كنند. 
جناب داودي، در خدمت شما هستيم. 

دكتر داودي: دوستان همة مطالب را بيان 
كردند و من باید مطالبــي را بيان كنم كه 
تكراري نباشد. دبير زبان و ادبيات فارسي باید 
خود را دبير زبان و ادبيات فارســي بداند. در 
زمان هاي قبل مي گفتند »دبير ادبيات« و من 

به یاد دارم كه در سال 1345 كه کارشناسی 
ادبيات از دانشــگاه تهــران گرفتم، مدركم 
مشــخص بود كه در رشــتة زبان و ادبيات 

فارسي از دانشگاه تهران است. 
 عمرانــي: از 1344 بــه این طرف 
»زبان« اضافه شــد. اصلًا تابلوي »دانشكدة 
ادبيات« عوض شــد و به »دانشكدة زبان و 

ادبيات فارسي« تغيير كرد. 
 داودي: عنوان، دانشكدة ادبيات و علوم 
انساني است ولي رشته، زبان و ادبيات فارسي 
بود كه با همين براي اعزام به خدمت رفتيم. 
گفتند به نهاوند بروید و به طور موقت تدریس 
كنيد تا زمان برسد. همان جا مسئولان اداره 
كه از تهران نامه نوشته بودند، تا انتها دانشكدة 
ادبيات نوشتند؛ در حالي كه در حكم زبان و 
ادبيات فارســي نوشته است. آن زمان این را 
بيان نمي كردنــد و الان كه كتاب ها را مرور 
مي كنيم، كتاب زبان و ادبيات فارسي است. 
هنوز هم خيلي از دبيران این را باور نمي كنند 
یا مطرح نمي كنند یا خيلي راحت مي گویند 
ما دبير ادبيات هستيم. در حالي كه اگر واقعاً 
این قضيه مهم است، باید جدي گرفته شود. 
باید به این امر ایمان آورد كه من دبير آموزش 
»زبان و مهارت هاي زباني« هستم و در كنار 
آن براي آموزش ادبيات آمده ام. دبيران باید 
این دو را در كنار هم و مكمل هم بدانند. این 
رعایت نمي شود؛ بنابراین، زبان معيار را باید 
آموزش دهيم و ادبيات هم ادبيات »جاري« 
باید آموزش داده شود. ادبيات جاري ادبياتي 
است كه در طول تاریخ توانسته است خود را 

تا امروز بكشاند.
مثلًا خاقاني در زمان خود اشــعاري گفته 
است كه اكنون و براي نسل امروز قابل فهم 
نيست. براي دانشجوي دكتراي رشتة ادبيات 
مفهوم است ولي براي آموزش عمومي باید 
به سراغ ادبياتي برویم كه كاملًا سازنده باشد. 
»بني آدم اعضاي یكدیگرند...« كه نگاشــته 
درِ سازمان ملل است، ادبيات جاري ناميده 
مي شود؛ یعني توانسته است خود را به امروز 
بكشــاند كه كاملًا پذیرفته شود و این مهم 
است. بيخود ذهن بچه هاي مردم را با ادبياتي 
كه زماني در مدح شــاهي گفته شده است، 

خراب نكنيم. 
بنابراین، دبيران وظيفه دارند زبان معيار و 
ادبيات جاري را به خوبي تفهيم كنند. نكتة 
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دیگر، پرهيز از به  كار گرفتن فارسي تاریخي 
اســت. یك فارســي امروز و معيار داریم و 
یك فارســي تاریخي؛ مثلًا تاریخ بيهقي اثر 
ارزشمندي اســت. اینكه من در قالب تاریخ 
بيهقي صحبت كنم و اصطلاحات خاص آن 
را به كار ببرم، درســت نيست. باید ببينيد 
امروز زبان فارســي معيار چه چيزي را بيان 
مي كند. اگر مي خواهيد شعر بگویيد، ممكن 
اســت تكه هایي از تاریخ را در آن بياورید اما 
زبان فارسي رایج و معيار را تدریس مي كنيد. 
ایدون آید، اشــارت آمد، باریدن گرفت و ... 

نباید به كار ببریم. 
چرا باید تحت تأثير آن ها قرار بگيرید و آن 
زبان را ترویج كنيد؟ بنابراین، آن را مي توانيم 
در جاي خود آموزش دهيم و محل آموزش 
آن هم دانشگاه است؛ در مدارس خيلي كمتر 
اســت. در فارسيِ خود، معيار امروز را ملاك 
قرار دهيم. دبير به این معتقد باشد و متون 
را با اصطلاحات ایــن چنين تدریس نكند. 
این اصطلاحات متعلق به زمان خاص خود 
بوده اند و الان از واژه هاي دیگري اســتفاده 
مي شود. باید زبان امروز را تدریس كرد. بچه ها 
را سرگردان نكنيم. آن ها از رادیو و تلویزیون 
و در اجتماع چيزهاي دیگري مي شــنوند و 
نمي دانند كدام را بپذیرند. مسئلة دیگر پرهيز 
از سره گرایي اســت؛ آفتي كه به جان زبان 
فارسي افتاده است. چرا اصطلاحات و كلمات 
زیبایي را كه از اســلام داریم، به كار نبریم؟ 
زبان ما از طریق آشــنا شــدن مسلمانان با 
قرآن و احادیث تقویت شده است و با ادبيات 

جاهليت كاري نداریم. 
كلمه هایي هســتند كه باعــث غناي زبان 
فارســي ما شده اند؛ از جمله رحمان، رحيم، 
ضلالت، حمد، قرائت و غيره. این ها پشتوانة 
زبان هســتند و زبان فارسي ما از قرآن این 
ميزان مایه و دوام و بقا گرفته است. خداوند 
مي فرماید ما این قرآن را فرستادیم، خود هم 

آن را حفظ مي كنيم. 
بنابراین، حمد و قرائت و صراط و ضلالت و 
... را خداوند تضمين كرده است كه تا قيامت 
وجود دارند. این ها را در فارســي آورده ایم و 
پشتوانه پيدا كرده و قوي شده اند. پس نباید 
همواره خوانش و خواندن را به كار ببریم و از 
قرائت استفاده نكنيم. مي خواهيم كاري كنيم 
كه كسي در مدرسه هم كلمة قرائت را به كار 

نبرد؟ كلماتي كه یك عمر پشتوانه دارند و 
شعرا و دانشمندان و سعدي و حافظ آن ها را 
به كار برده اند و هنوز هم وجود دارند. این را 

مي خواهيد بگویيد به كار برده نشود؟ 
چه مي كنيم؟ با این كار به چه كسي ضربه 
مي زنيم؟ فارسي غني خود را مستغني نكنيم. 
ما مي توانيم از كلمات دیگر استفاده كنيم. 
»پایش« كلمة زیبایي است اما اگر آن را به 
كار بردیم، بنا نيست »مراقبت« را از صحنه 
بيرون كنيم. كســي »مراقبت« نگوید؛ چرا 

كه عربي اســت. در حالي كه ما نمي گویيم 
عربي اســت بلكه كلماتي هســتند كه از 
فرهنگ اسلامي و قرآني آمده اند و تحولات 
آوایي و معنایي پيدا كرده اند و به این صورت 
درآمده اند. حال نباید این را از صحنه خارج 

كنيم. 
مراقَبَت به مراقِبت تبدیل شده است. تماشا 
در عربي به معني راه رفتن و در فارســي به 
معناي دیدن است و تحول معنایي پيدا كرده 

است. 
یك معلم موفق كســي است كه این طور 
كارها را كنــار بگذارد. اســتفاده از كلمات 
نوســاخته خــوب اســت اما اگــر از كلمة 
نوساخته اي استفاده كنيم كه كلمة اصيل را 
از بين ببرد، خيانت اســت. باید حواس خود 
را جمــع كنيم كه چــه مي كنيم. پس باید 

سره گرایي را كنار بگذاریم. 
نكتة دیگر این است كه زبان فارسي معيار 

و زبان محاوره را به رســميت بشناســيم و 
هــر یك را در جایگاه خود به كار ببریم. الان 
در صدا  و ســيما یك نفــر اخبار مي گوید و 
كســي دیگر مجري یك برنامه است. كسي 
كه اخبار مي گوید، متن را به زبان فارســي 
معيار و رســمي مي خواند؛ همان زباني كه 
قوانينِ مجلــس یا كتاب هاي معتبر را با آن 
مي نویسند. این متن اصلي زبان ما مي شود. 
امــا وقتي مجري صحبت مي كند و به جاي 
اینكه بگوید مي گویم، مي گوید ميگم، وارد 
زبان شكســته شده اســت. زبان شكسته و 
محاوره هم این حســن را دارد كه كلمات را 
كوتاه مي كند تا پيام زودتر منتقل شــود و 
خيلي طولاني نشــود. پس این دو مورد هر 
دو لازم اند و ما در هر جاي ایران كه تدریس 
كنيم، باید دو زبــان را آموزش دهيم: یكي 
زبان رسمي و معيار و دیگري زبان محاوره. 
یعني باید بگویيم چطور با هم صحبت كنيم. 
در شــهر كوچكي كه مردم گویش محلي 
خاص آن منطقه را دارنــد، معلم باید زبان 
محاوره اي را هم كه در مركز و نيز در فيلم ها 
و برنامه هاي تلویزیوني و رادیویي وجود دارد، 
آموزش دهد تا بچه اي كه از آن شهر دیپلم 
مي گيــرد و فردا مي خواهد مثلًا به اســتان 
دیگري برود بتواند حرفــش را بزند. اگر دم 
نانوایي مــي رود، دو حالت وجود دارد؛ یكي 
اینكــه بگوید من یك عدد نان مي خواهم یا 
به زبان محلي آن استان بگوید كه بلد نيست، 
یا به زبان محلي خــود بگوید كه مردم آن 
استان بلد نيستند. پس باید به زبان محاوره 
صحبت كند؛ همين چيزي كه رسميت پيدا 

كرده است. 
این دو زبان را بایــد قدر بدانيم و هر كدام 
را در جایــگاه خود بــه كار ببریم. در فضاي 
مجازي متأســفانه، زبان محــاوره اي را در 
پيامك ها مكتوب كرده اند و این به شدت دارد 
باب مي شود. تيزرهاي تلویزیوني هم كه نگاه 

مي كنيم، به زبان محاوره اند. 
 بهرام پورآشــتیاني: در مورد این 
مطلب در ادامــة صحبت آقاي دكتر داودي 
مطالبي را بيان مي كنم. اصلًا در كتاب هاي 
درســي متني كه به زبــان گفتار نزدیك تر 
باشــد، از نظر نوشــتار قبيح است و حتي 
مي گویند كسي مي تواند نوشتار قوي داشته 
باشد كه سخني را كه مي گوید، ضبط كند و 

هنر این است که من 
بدانم سهراب چه کسی 
است و فروغ و شاملو 
و یا حافظ کیستند؛ نه 
اینکه شعر بیدل را سر 

کلاس به عنوان شعر 
حافظ برای من بخوانند 

و من از این امر بی اطلاع 
باشم  
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عين ضبط را بنویسد. این با آنچه شما بيان 
مي كنيد، متفاوت است. 

ما در كلاس درس دو نوع شيوة صحبت باید 
داشــته باشيم كه یكي محاوره و یكي شيوة 
مكتوب و معيار است. در جایي با دانش آموز 
صحبت مي كنيم كه همان محاوره اســت. 
جایي درس را بيان مي كنيم كه شيوة سومي 
را اقتضا مي كنــد؛ چون درس هم محاوره و 
هم مكتوب مي شود. یعني شما شعر را معنا 

مي كنيد و لاجرم باید بنویسيد. 

 داودي: وقتي توضيح مي دهيد، همان 
اجراست و زبان محاوره است ولي وقتي متن 
را مي خوانيد، مكتوب است. توضيحاتي كه 
هنگام معني كردن شعر مي دهيد، به صورت 

محاوره است. 
- اتفاق ســومي مي افتد كه مشكل زاست و 

باید توضيح داده شود. 
 دكتر سنگري: آقاي دكتر، اگر نكتة 

دیگري هست بفرمایيد. 
 داودي: نكتة دیگر اینكه تفاوت بين 
زبان محاوره و زبان عاميانه را مشخص كنيم 
و بدانيم. برخي مواقــع این دو با هم قاطي 
مي شوند. زبان محاوره اي فخيم و ارزشمند 
است. اســتاد دانشــگاه هم وقتي صحبت 
مي كند، بــه زبان محاوره اســت؛ در حالي 
كه كارگري بي ســواد وقتي به زبان عاميانه 

صحبت مي كند، كلمه را تغيير مي دهد. 
زماني در محاوره فعل را مي شــكنيم ولي 
كلمات اصلــي را تغيير نمي دهيم؛ بنابراین، 
محاوره را هم باید به درســتي یاد بگيریم و 
از كاربرد زبان عاميانه و كوچه بازاري پرهيز 
كنيم؛ مگر بخواهيم از رمان ها نقل قول كنيم. 
مسئلة  دیگر آرایه هاي ادبي است كه به صورت 
مفصل در كتاب ها آمده است. دبير باید این 
را از ذهن خارج كند كه در شعر بوده است. 
وقتي كتاب هاي معاني و بيان و امثال آن ها 
را مي خوانيد، مي بينيد كه مستنداتشــان 
براساس شعر است. فكر مي كنند كنایه فقط 
در شعر بوده اســت و استعاره تنها در شعر 
مي آیــد. دبير باید این را از ذهن خود بيرون 

كند. 
در بحث هــا و گفت وگوهــاي روزمره انواع 
كنایه ها و اســتعاره ها وجود دارد. باید از این 
راه وارد شــد و به دانش آمــوز آموزش داد. 

این نمونه هایي از ایراداتي اســت كه داریم و 
متأسفانه در كتب درسي هم اشكالاتي وجود 
دارد. وقتي مي خواهيم اســتعاره را تدریس 
كنيم، حتماً  نباید به قالب شعر وارد شویم. 
مثــال را مي توانيم از همين متون فارســي 

بزنيم. 
 آشــتیاني:  البته كتب درسي الان 
جهت گيري خوبي دارنــد؛ مثلًا كنایه را در 
درس كباب غاز آمــوزش مي دهيم. مبحث 
كباب غــاز دربارة كنایه اســت. ضمن اینكه 
صحبت شــما را مي پذیرم، مي گویم كه این 

جهت گيري در كتب درسي خوب است. 
 داودي: خدا را شكر. نكتة دیگر اینكه 
دبير موفق كسي اســت كه به كلمات غير 
فارسي و رایج در زبان ما پایبند باشد و آن ها 
را شناســایي كند و آمــوزش دهد. كلماتي 
همچــون عَدالت، نَشــاط و تَصاحب داریم 
و كســاني مصرند كه ایــن كلمات را تغيير 
دهند و بگویند عِدالت، نِشاط... معمولًا فتحه 
سنگين و كسره سبك است اما تغيير زماني 
كــه معني را تغيير مي دهد، جایز نيســت. 
این هــا را از هم تفكيك كنيــم. در كلمات 
غربي نمونه هــاي فراواني داریم كه كلمه به 
زبان لاتين ادا مي شود. این اثر گذاشته است 
و گویندة رادیــو و تلویزیون هم این چنين 
ادا مي كند. مي خواهند از تلفظ غربي تقليد 
كنند؛ در حالي كــه كاربرد در زبان ما اصل 
است. بســياري از حروفي كه در زبان غربي 
فتحه مي خورند، در زبان فارسي با »آ« تلفظ 
مي شوند. مثلًا كَمپيوتر، تَكسي و ... به جاي 
كامپيوتر و تاكســي و یا مثلًا مَفاد به جاي 
مُفاد یا فَكس به جــاي فاكس. دبير باید بر 
این موارد مسلط باشد و آن ها را آموزش دهد. 
دبير باید غلط هاي مصطلح مشخص شده 
را بشناسد و به دانش آموز بشناساند. او باید 
این موارد را جســت وجو كند و بشناســد. 
دكتر ادبياتي سراغ دارم كه كلمه ها را اشتباه 
تلفظ مي كند. دبير باید نسبت به این مسائل 
حساس باشــد تا بچه هایي كه زیر دستش 
آموزش مي بينند، در آینده اشتباهات تلفظي 
نداشته باشند. اگر یك دبير متعهد این موارد 
را شناسایي كند، مي تواند ذهن افراد را روشن 
كند. مثلًا خَلط مبحث را نباید خِلط مبحث 

گفت و ... . 
 دكتر سنگري: خيلي استفاده كردیم. 

به ســبب روش و تكيه اي كه جناب داودي 
دارند، بحث را عمدتاً به حوزة مباحث زباني 
آوردند. در سخنان ایشان چند نكتة در خور 
توجه وجود دارد؛ یكي اینكه دبير باید دبير 
زبان و ادبيات باشد. یعني زبان را بشناسد و 
ادبيات، به خصوص ادبيات جاري را بشناسد؛ 
یعنــي ادبياتي كه مانا، پایا و زایا اســت و از 
گذشته جریان یافته و به امروز رسيده است. 
ما ادبياتِ جَبَلاني داریم؛ یعني ادبياتي كه 
در دوره اي در خشــش را آغاز مي كند و بعد 
هم زود تمام مي  شود. حتي گاهي فریبناك 

است و ممكن اســت افرادي گرد آن جمع 
شــوند. نيما از 1318 به بعد پشيمان شد و 
دید خيلي ها به دنبال شــعر نو افتاده اند اما 
آن را فهــم نكرده اند و آثاري خلق مي كنند 
كه باعث تباهي زبان و ادبيات مي شود. بحث 
استفاده از زبان امروز و پرهيز از به كارگيري 
زبان تاریخي و سره گویيِ افراطي و شناخت 
غلط هاي واضح، به رسميت شناختن محاوره، 
استفاده از زبان شكسته و شناختِ واژه هاي 
رایج در فارســي از جمله نكاتي بود كه بيان 
شد. باید واژه اي را كه فارسي شده است، به 
شــكل و گونه و تلفظِ فارسي بيان كنيم نه 
آن گونه كه در زباني دیگر، مثل زبان عربي، 

آمده است. 
خانــم دكتــر بازگير اگر نكته اي هســت 

بفرمایيد. 
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 دكتر بازگیر: از اینكه امروز در این 
جلســه شركت كردم، خوشــحالم و خدا را 
شاكرم كه دبير ادبيات هستم. واقعاً استفاده 
كردم. كســي كه از ابتدا احساس بيچارگي 
مي كنــد، گمان مي كنم به انتها كه برســد 

مي فهمد خوشبخت ترین آدم است. 
مــن مدتي در صدا و ســيما كار مي كردم 
و مطابق ميل مادر و برادرم رشــتة دبيري 
را انتخاب كردم. رتبة اول اســتان شدم. به 
خانواده گفتم امتحــان مي دهم ولي معلم 
نمي شــوم. گفتند اشــكالي ندارد امتحان 
بدهيد كه نگویند نمي توانيد موفق شــوید. 
امتحان دادم و هفتة اول سر كلاس تدریس 

نمي كردم و دبيري را دوست نداشتم. 
كم كم با این عشــق آشنا شدم؛ طوري كه 
الان صبح ها قبل از مدیر و معاون در مدرسه 
هستم. من در گذشته فهمِ كاملي از ادبيات 
و دبيري ادبيات و درك درســتي از رسالت 
خود در قبال دانش آموز و نسل جوان كشور 
نداشتم و براي همين این احساس را داشتم. 
در اواخر ســال اول تدریســم كــه به این 
رســيدم، همه مي گفتند نه به آن روزهایت 
و نــه به این روزهــا! دانش آموزانم مرا تا دم 
منزل من، كه نزدیك مدرسه بود، مشایعت 
مي كردند؛ چرا كه در ذهن و چشــم آن ها 
دبيري دوست داشتني و موفق بودم. الان هم 
خوشــحالم كه روز اول من به امروز منتهي 
شده است و من امروز در خدمت شما هستم. 
شاید این مطلبي كه بيان مي كنم مطلبي 
عمومي باشد ولي فكر مي كنم دغدغة دبيران 
ادبيات هم هست. جناب دكتر، صحبت هاي 
خوبي شنيدم كه دربارة دبير موفق بود. دربارة 
دانش آموزان متعادل و معمولي كه مي توانيم 
این قوانين را دربــارة آن ها اجرا كنيم. اصلًا 
نمي توانيم فراموش كنيم كه در مدارس غير 
از دانش آموزان معمولي دانش آموزاني هستند 

كه با افراد عادي متفاوت اند. 
مــن دانش آموزان خود را به ســه دســته 
تقسيم مي كنم. فكر مي كنم در این امر موفق  
بوده ام و سعي كرده ام آن را به معلمان دیگر 
هم منتقل كنم. شــاید به خاطر اینكه دبير 
ادبيات بوده ام، به مطالعة كتاب هاي مشاوره 
و روان شناســي بيشــتر علاقه مند شده ام و 
تا حــدود زیادي توانســته ام در این زمينه 

اطلاعات كسب كنم.

من در شــهر خودم دبير موفقي هستم و 
بســياري از مواقع مدیران به من مي گویند 
ساعت هایي را براي مشاورة دانش آموزان در 
نظر بگيرید؛ هر چند من فرصت این كار را 
ندارم ولي خــود دانش آموزان ما را به عنوان 

مشاور مي پذیرند. 
نبایــد فراموش كنيم كه جامعة ما در عين 
حــال كه ارزش هاي خــوب و زیادي دارد و 
خيلي از جوانان در سمت و سوي این ارزش ها 
حركت مي كنند، استثنائاتي هم دارد كه آن ها 
را نباید نادیده بگيریم. من دانش آموزان را در 

ابتداي سال به سه دسته تقسيم مي كنم: 
یكي دانش آموزان هنجار پذیرند كه با آن ها 
مشكلي ندارم. اغلب در خانواده هاي متعادل 
زندگي مي كنند؛ غذا، پوشــاك و غيره این 
دانش آموزان آماده است و دغدغه شان تنها 
درس خوانــدن اســت و از محيط عاطفي 

خانواده هم بهره مند ند. 
كــه  شــاگرداني هســتند  دوم  دســتة 
هنجارگریزنــد. این مشــكل اصلي محيط 
آموزشي است كه مدیر و معاون و دبيران با 
آن درگيرنــد. فقط دبير ادبيات با این قضيه 
مشكل ندارد؛ در حالي كه تمام كادر آموزشي 
و حتي اجتماع ممكن است با دانش آموزان 
هنجارگریز مشــكل داشته باشند. براي این 

دانش آموزان چه كاري مي توان انجام داد؟ 
دستة ســوم، دانش آموزان هنجار ستيزند. 
براي این شــاگردان چه باید كرد؟ من براي 
هر یك از این دانش آمــوزان راهكاري دارم. 
فكر مي كنم در این مدتــي كه كار كرده ام،  
توانسته ام از این طریق دانش آموزاني را كه از 
محدودة استاندارد بيرون اند، به این محدوده 
بياورم، امــا چه كار كنيم تــا آن ها در این 

محدوده قرار بگيرند. 
هنجار پذیران كه تكليف مشــخصي دارند. 
هنجار گریزها افرادي هســتند كه بيشتر به 
خاطر شرایط ســني و هورموني بدن خود 
مي خواهند خود را ثابت كنند و به اطرافيان 
بگویند من قــدرت تصميم گيري دارم. این 
دانش آمــوز افكار و پوشــش هاي مختلف و 
طرز صحبت  كردن هــاي مختلف را تجربه 
مي كند، وليكن دانش آموزي كه هنجار گریز 
است، به مرور زمان دوباره با حركت  هایي كه 
در اجتماع به شــكل هاي مختلف مي بيند، 
متوجه مي شود كه این شرایط خوب نيست و 

كم كم از این حال در مي آید و شكل بچه هاي 
متعادل تــري را به خود مي گيرد. شــرایط 

محيطي، آن ها را عوض مي كند. 
من با این شــاگردانم بيتْ درماني مي كنم؛ 
یعنــي در اشــعار مي گردم و بيتــي را كه 
متناسب با این گونه شاگردان است و مي تواند 
بــه درد آن هــا بخــورد، روي تختة كلاس  
مي نویسم. بيشتر كلاس هاي من با یك بيت 
تربيتي شروع مي  شــوند كه در طول سال 
ملكة ذهن شــاگرد من مي شود. آخر سال 
به آن ها مي گویم به عنوان تحقيق كلاســي، 
تمام شــعرهایي را كه روي تخته نوشته ام، 
جمع آوري و بررســي كنند كه چقدر روي 

آن ها تأثيرگذار بوده است. 
را  بيت هــا  ایــن  دانش آمــوزان دوبــاره 
تجزیه و تحليل مي كنند و من غير از مطالبي 
كه داخل كتاب است، نكات تربيتي را به طور 
پراكنده براي شــاگردان خود بيان مي كنم. 
شــاید این را در كتاب ها نبينم ولي پلكان 
تربيتي را از اول تا آخر سال براي شاگرد خود 

ایجاد مي كنم. 
بــا بچه هاي هنجار ســتيز چــه مي كنم؟ 
دانش آموزاني هستند كه غيرقابل كنترل و 
سركش اند. حتماً شما هم با این دانش آموزان 
مواجه بوده اید. من شاگردي داشتم كه معلم 
دیگري از دســت او گریه مي كــرد ولي در 
كلاس من او یكسره قربان و صدقه ام مي رفت 

و من تعجب مي كردم. 
اینجا بود كه متوجه شدم رفتار خودم باعث 
شده اســت این دانش آموز در كلاس با من 
این چنين برخورد كند و با معلم دیگر رفتار 
دیگري داشته باشد. با شاگردان هنجار ستيز 
كنار مي آیم و تا دو سه هفته هيچ واكنشي 
نســبت به رفتارهاي آن ها نــدارم تا دقيقاً 
متوجه شوم كه چه رفتارهاي مثبت و خوبي 
دارند. وقتي رفتارهاي خوب و مثبت این ها را 
مي بينم، ایــن رفتارها را جلوي خود آن ها و 

شاگردان دیگر برجسته مي كنم. 
مي  دانم معلمــان حرف هاي معلمان دیگر 
را ســركلاس و در دفتر بيان مي كنند؛ براي 
همين، به عمد و بــدون ذكر هدف خود در 
دفتر این نكات را بيان مي كنم. جلســة بعد 
كه به كلاس مي روم، مي بينم همان شاگرد 
نســبت به من رفتــار دیگــري دارد. چون 
شــنيده اســت كه من از او در دفتر تعریف 
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كرده ام. این رفتار ملكة ذهن شاگرد مي شود. 
رفتارهاي خوب این دانش آموزان را مي گيرم 
و برجســته مي كنم و به این ترتيب، كم كم 
به آن ها مي گویم كه اگر رفتارهاي آن چناني 
دارید، این خصلت هاي خوب را هم دارید. من 
این رفتارها را كم كم تقویت مي كنم و وقتي 
این چنين شود، آن رفتارهاي بد خود به خود 

كنار مي روند. 
یكي دیگر از كارهایي كه من تجربه كرده ام، 
استفاده از كلمات فاخر است. من دیده ام كه 
خيلي از دبيــران در كلاس با ادبيات خوبي 
با بچه ها صحبت نمي كنند؛ فرقي نمي كند 
دبير چه درسي باشد. وقتي براي دانش آموز 
كلمه اي را به كار مي برید كه در شأن او نيست، 
آن كلمه ملكة ذهنش مي  شود. مي پذیرد كه 
من این هستم و وقتي معلم یك بار دربارة او 
ایــن را به كار برد، دانش آموز هم این چنين 

تصور مي كند و نابود مي شود. 
من هميشــه ســعي كرده ام با استفاده از 
كلمات فاخــر صحبت كنم. دانش آموز خود 
را بلند مي كنم و مي گویم بفرمایيد بخوانيد. 
وقتي مي خواهنــد صحبت كنند، مي گویم 
چه فرمودید؛ از كلمات این چنيني استفاده 
مي كنم. سال گذشــته شاگردي داشتم كه 
مدیر مدرسه مي گفت با من صحبت مي كرد 
و در جواب به من گفت »چي فرمودید؟« از 
او پرسيدم چه كسي این را به شما یاد داده ؟ 

گفت: خانم بازگير!
تأثير گذاري این امر را ببينيد. من در طول 
سال متوجه مي شوم كه كاربردِ كلمات فاخر 
در شخصيت سازي دانش آموز مي تواند بسيار 
تأثيرگذار باشد و روندِ صحبت كردن و رفتار 

دانش آموزان را كاملًا تغيير دهد. 
 دکتــر نجفي: اینكــه گفتيد معلم 
ادبيات باید ادبياتي باشــد و اینكه خواستيد 
بيشتر توضيح داده شود، فكر مي كنم خانم 
بازگير جــواب را دادند. به دليل اینكه معلم 
ادبيــات لحن كلمات و كلماتــي كه به كار 
مي برد حساب شده و درست و بجاست. من 
دانش آمــوزم را »خانم« خطاب مي كنم، اما 
شــاید معلمان دیگر این كار را نكنند و این 

خاص معلم ادبيات است. 
من فكر مي كنم یكــي دیگر از لوازم معلم 
ادبيات بودن، این است كه روحية نقد پذیري 
داشــته باشــد. من باید بپذیرم تــا بتوانم 

تأثير گذار باشم. 
در كتاب چهارم انســاني بخشي كاربردي 
با عنوان نقد بود كه متأســفانه امســال از 
كتاب حذف شــده و جاي آن در كتاب هاي 
درسي خالي است. نقد باید به كتب برگردد. 
دانش آموز باید بداند كه در جامعه چطور باید 
نقد كند و چطور نقد را بپذیرد. این بســيار 
كارآمد است؛ نه فقط براي من به عنوان معلم، 
بلكه حتي بــراي دانش آموزان. باید بياموزم 
كه چطور نقد شوند و نقد كنند. چيزي كه 
مردم ما قدري از آن غافل شده اند و با آن خو 

نگرفته اند، این روحيه است. 
 دكتر ســنگري: نكات خوبي طرح 
مي شود كه البته از قلمرو معلم به مخاطب 
مي رود و مخاطب شناســي است. یك معلم 
باید مخاطب خود را بشناســد. ما در نظام 
منحصر به فردي  نســخه هاي  بــا  آفرینش 
مواجهيم و هيچ كسي شبيه دیگري نيست. 

در تجلي حق تكرار نيست. 
هر دانش آموز خود، جهاني اســت و ما باید 
این جهان را بشناســيم. خانم دكتر بازگير 
دانش آموزان را به هنجار پذیر، هنجار گریز و 
هنجار ستيز تقسيم كردند و فرمودند كه ما 
براي برقراري ارتباط بــا هر یك از آن  ها به 

روشي نياز داریم. 
 عمراني: هنجارمنــد را نگفتيد كه 
با هنجار پذیر فرق دارد. هنجارمند كســاني 
هستند كه از ابتدا بهنجارند ولي هنجار پذیر 
آن هایي هســتند كه با اندك دست كاري به 

راه مي آیند. 
 دكتر سنگري: اینكه براي ارتباط با 
جهان دانش  آموز باید هميشه از توانایي ها و 
داشته هاي آن ها براي جبران كاستي هایشان 
استفاده كنيم. به عبارت دیگر، هر وقت سرِ پر 
كردن دره دارید از قله ها استفاده كنيد. براي 
رفع ضعف ها و كاستي ها از قله ها و توانایي ها 
و داشته هاي دانش آموزان استفاده كنيد. در 
این  صورت، زمينه را براي با ادبيات زیستن 

آماده كرده اید و باید به شما تبریك گفت. 
 آشتیاني: اینجا درس پس مي دهيم. 
من به دنبال آن بودم كه اگر مجالي دســت 

دهد دربارة لحن صحبت كنيم. 
 دكتر سنگري: دربارة لحن تاكنون 
مقالاتي نوشته شده كه خيلي ناقص بوده اند. 
لحن چيست و براي رسيدن به لحن مناسب 

یك متن چه باید كنيم؟ این ها پرسش هاي 
پيش روي ماســت. لحن چــه ارتباطي با 
فيزیــك و بدن ما دارد؟ آیا لحن با »مكان و 
موقعيت« پيوند دارد؟ یعني مثلًا من وقتي 
كه متن حماسي مي خوانم، باید نقطه اي را 
براي قرار گرفتن انتخاب كنم؟ مثلًا در كلاس 
روي ســكو قرار بگيرم و وقتي غزل حافظ را 
مي خوانم پایين بيایــم؟ یعني نوع متن بر 
جغرافياي حضور مــن در كلاس تأثيرگذار 

است؟ 
زمان هم تأثيرگذار اســت. اگــر در غروب 
متن مي خوانيد بدانيد كه فضا، فضاي غم و 
عاطفي است و با صبح خيلي فرق دارد. من 
هميشه مي گویم معلم ساعت 8 صبح با معلم 
ساعت 11 صبح متفاوت است؛ چون مخاطب 
متفاوتي دارد. یعني زمان و مكان و موقعيت 
و فضا تغييــر مي كند و همة این ها مي تواند 
بر لحن انســان تأثير گذار باشد. حتي خودِ 
متن ممكن است چند لحن بپذیرد. این طور 

نيست كه متن یك لحن واحد طلب كند. 
در جایي براي اینكه متن تأثيرگذار شــود، 
باید سكوت باشــد. این را خواهش مي كنم 
به عنــوان مقالــه ارائه دهيــد؛ گرچه مقاله 

هيچ گاه نمي تواند این موضوع را برساند. 
 آشتیاني: اتفاقاً همين مسئله وجود 
دارد. مــن زماني مایل بودم لحن را به عنوان 
موضوع انتخاب كنم. اتفاقاً دكتر پور نامداریان 
همين نقد را داشتند كه لحن بي كلام اصلًا 
معنا پيدا نمي كنــد. چند درس پس بدهم. 
نكتة جناب عمراني بسيار مهم بود. زیباترین 
مفهوم ادبي این است كه هر قدر برسيم باز 

هم به عمق آن نمي رسيم. 
نكتــه اي كه دكتــر داودي گفتند و روش 
تدریس خودم هم هست و از آن لذت بردم، 
این است كه چه دليلي دارد واژه ها را تغيير 
دهيم. این را كه مي گویم، در كلاس ادبيات 
پيگيري كرده ام. در درس آرایه هاي ادبي، 80 
درصد آرایه ها را فقط با واژه مي توانيم آموزش 
دهيم. هر آرایه اي كه بيان كنيد این چنين 

است. 
وقتي حُسنِ تعليل را مي گویم، 80 درصد 
دانش آمــوز مي فهمد. اگر بگویيد حُســن، 
مي فهمد چيست و اگر بگویيد تعليل، مي داند. 
البته ســه گام دارد؛ گام اول واژه شناسي در 
روش تدریس است. چرا به آن  ایهام گفته اند؟  
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چرا به آن ایهام تناسب گفته اند؟ چرا به آن  
كنایه گفته اند؟ گام دوم این است كه حسن 
تعليل را با كدام آرایه مقایسه كنيم كه بهتر 

یاد گرفته شود. 
وقتي حســن تعليل را با نوشته هاي علمي 
مقایسه مي كنيم بر این اساس كه نوشته ها 
یا علمي یا ادبي هســتند، ایهــام را با كنایه 
مقایسه مي كنيم. وقتي استعاره را با تشبيه 
مقایسه مي كنيم، هنوز دانش آموز ما نمي داند 
چرا هنوز به آن مجاز گفته مي شــود. با این 
وارد مي شــوم. چرا به آن مُجاز نمي گویند؟ 
مي گویند شما مُجاز به انتخاب رشته هستيد، 
یعني اجــازه دارید. آن وقــت مَجاز به چه 
معناست؟ دانش آموز گير مي كند و نمي داند. 

مقابل این، »حقيقت« است. 
واژه شناســي مهم اســت و اگر این را تغيير 
دهيم، تمام این زیرساخت ها از بين مي رود. دوم 
مقایسه و سوم آفرینش است. به جاي اینكه 
استعاره را كشف كنيد، این عبارت تشبيهي و 
آرایة تشبيهي را به استعاره تبدیل كنيد. من 
مي گفتم گرگِ اجََل یا گرگ ظلم را به استعاره 
تبدیل كنيد. همه مي دانستند استعاره چيست. 
مي گفتند گرگ ما را خورد. در این جمله اصلًا 
آرایه اي نيست. ابتدا مي گویند چقدر سخت 
شد. یك نفر در این ميان نوشته است این گرگ 
بي رحم هر روز هزاران از این گله صيد مي كند و 
هنوز سير نشده، به سراغ دیگري مي رود. دقيقاً 

گرگ اجََل مي شود. 
مــن از این ها بســيار لذت بــردم اما براي 
بيانشــان فرصت اندك اســت. مي خواهم 
دربارة لحن صحبت كنم. ان شاءالله این ها را 
به صورت مقاله در مي آورم ولي یك مشكل 
دارد؛ باید آن را به صــورت فایل صوتي كار 
كنيــم. در حافظ حدود 30 خنــده داریم؛ 
خنده هایي داریم كه به نوعي بر ناداني خود 
زده مي شود. یعني طرف مي فهمد كه اشتباه 
كرده است. یك جا بر ناداني دیگران است و 

یك جا خنده صد درصد گریه است. 
یك جا خنده فقط نقد است. به این آرامش 
در كلام دقت كنيد: حافظ به خود نپوشيد 
این خرقة مي آلود/ اي شيخ پاك دامن معذور 
دار ما را. این پاك دامني كه به شيخ مي دهد 

و این طنزِ حافظ فقط با لحن است. 
همان طــور كه مي گویيم مجــاز از عوامل 
تخریب زبان است، چون زبان براساس قرارداد 
اســت و مجاز قرارداد را از بين مي برد، وزن 
گه گاه مُخلِ لحن است. چطور؟ به نام خداوند 
جان و خرد كزین برتر اندیشه برنگذرد. اگر 
بخواهيم معنا را انتقــال دهيم )كزین برتر 
اندیشه برنگذرد( و بگویيم اندیشه اي بالاتر 
از این نيســت، وزن اجازه نمي دهد و به هم 

مي ریزد. 
فكر و لحن، قلمرو زباني و لحن... مثلًا یكي 
روبهي دید بي دست و پاي فروماند در لطف 
و صنع خــداي. وقتي دانش آموز این را ابتدا 
این چنين مي خواند و وقتي معلم این را معني 
مي كنــد و قلمرو زباني و ادبــي اش را بيان 
مي كند، ناخودآگاه لحنِ این شــعر به دست 

دانش آموز مي آید. 
من مي گویم كدام واژة كليدي در این بيت 
هست؟ آنچه این بافت را تا انتها ادامه مي دهد 
»فروماند« اســت. یعني این تعجب كردن و 
شك كردن در آفرینش است. اگر بدون لحن 
خوانده شود چطور مي شود؟ معنایش زمين 

تا آسمان فرق مي كند. 
 نســرین بازگیر: من متوجه نكتة 
دیگري شــدم كه اگر خواستيد مي توانيد از 
آن در مقاله اســتفاده كنيد. در سخنراني ها 
ترفندي وجود دارد كــه در اصطلاح »زبان 
بدن« ناميده مي شود و بســيار مؤثر است. 
در اشــعاري كه مي خواندید، مي دیدم كه از 
زبان بدن خود هم اســتفاده مي كنيد. من 
فكر مي كنم دانش آموزان زبان گفتاري ما را 
متوجه مي شوند؛ چون به بدن ما دقت دارند. 

زبان بدن نباید غایب باشد. 
 آشتیاني: مشكلي ایجاد مي شود كه 
ما لحــن را بهترین ابزار براي انتقالِ معنا در 
زماني كه شاعر نيســت مي دانيم. اگر خود 
شاعر باشــد، لحن را رعایت مي كند؛ یعني 
حافظ وقتي شعر مي خواند دقيقاً فكر خود 
را منتقل مي كند اما من هنگام خواندن شعر 
حافظ باید به جهان او تسلط داشته باشم و 

بافت موقعيت را بدانم. مثلًا حافظ مي گوید: 
شــب تاریك و بيم مــوج و گردابي چنين 
حائل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها. 
نيما مي گویــد: »آي آدم ها كه بر ســاحل 
نشسته شاد و خندانيد، یك نفر در آب دارد 
مي سپارد جان!« شــما درك نمي كنيد. از 
بافت مي گذریم. این فردي كه در مشكلات 
اقتصادي و ... است حافظ این چنين مي گوید! 
من مي گویم لحن اگر به وظيفة خود عمل 
كند، ســعي مي كند جهان معرفت شناسي 
شــاعر را در غيــاب خود تا حــد امكان  به 
مخاطب انتقال دهد. براساس معرفت شناسي 

است و ما در آن از خود فاصله مي گيریم.
 دكتر ســنگري: وقتي شما »كجا« 
را بيان مي كنيد، فرم چهره تان مؤثر اســت. 
وقتي در مفهوم اســتفهام است با زماني كه 
در مفهوم مكان و جغرافياست، حالت صورت 
شما متفاوت مي  شود. گویي براي اینكه لحن 
را منتقل كنيم، به یك ظرفيت بيروني نياز 

داریم و آن هم ظرفيت زبان بدن است. 
 بازگیر: مفهوم پيام هم بســيار تأثير 
دارد. یك معلم وقتي مفهوم كلام را متناسب 
با درس به كار ببرد، مطمئناً دانش آموز درك 

مي كند. 
اصلًا توضيح  گاهي   دكتر سنگري: 
لازم نيست. چون اگر شعر را درست بخوانيد، 
نيــازي به توضيح ندارید و بچه ها مفهوم آن 
را درمي یابنــد؛ حتي اگــر كلمه اي در متن 
باشد كه اولين بار باشد كه مي شنوند و با آن 

فضا سازي لحني متوجه معني مي شوند. 
 عمراني: من این ها را مربوط به عالم 
بالاتري مي دانم. در درجة اول این مهم است 
كه چيزي را كه مي خوانيد، باور داشته باشيد. 
اگر به آن باورمند شوید، هم لحن و هم زبانِ 
بدن مي آید. این طبيعي است. لازم نيست آن 

را تصنعي وارد كنيم. 
 ســنگري: من باید با خودِ شاعر و 
صاحب متن یگانه شوم. گویي من به جاي 
او هستم. اگر این دوگانگي از ميان برخيزد، 

بهتر مي شود. 
 عمراني: اینجا لازم نيست زبان بدن 
را انتخاب كنيد. لازم نيست لحن را انتخاب 
كنيد. چيزي كه مي گویيد همان چيزي است 
كه شاعر گفته است و خود به خود به تَبَع آن 

مي آید. 
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 دكتر سنگري: باید آن را فهم كرده 
و با آن زندگي كرده باشــد. پرســيد كسي 
كه عاشــقي چيست/ گفتم كه چو ما شوي 
بداني! بسيار ممنونم و بسيار استفاده كردیم. 
اگر دوســتان نكتة تكميلي دارند استفاده 

مي كنيم. 
 آشتیاني: از مطالب شما درس گرفتم. 
در ادبيات حتي دماوندیه را بخواهيد تدریس 
كنيد، مي مانيد. نمي توانيــد بدون لحن به 
سراغ این بروید. چطور مي توانيم این خلأ ها 
را جبران كنيم؟ به عنوان ســرگروه اســتان 
كرمان این مهارت را ندارم. اصلًا مهارت هاي 
ابتدایي را ندارم. آقاي دكتر فرمودند 35 علم 
را باید بياموزیم. آیــا راهكاري براي این امر 

وجود دارد؟ 
 سنگري: بله. نكتة اول این است كه 
نخواهيم همه چيز بشــود. هر مقدار شــد، 
الحمدلله! ظرفيت هایي همانند فرصت هاي 
آموزشي و همانند این مجله وجود دارد كه 
فرصت مناسبي است. گروه فضایي را ایجاد 
مي كند و به اشــتراك مي گــذارد و از این 
فرصت ها مي توان بهره گيري و استفاده كرد. 
در دل دوست به هر حيله رهي باید كرد! هر 

چه قدر بتوانيم استفاده كنيم، خوب است. 
 آشتیاني: چون موضوع دبير ادبيات 
اســت، قلمروهاي ســه گانه مجالي شود تا 
همكاران روش هــاي تدریس را بيان كنند. 
همــكاران صاحب تجربه هــاي گران بهایي 
هستند اما بازنشسته مي شوند و به حاشيه 
مي روند. كاش بتوانيــم روش  هاي تدریس، 
نه خود محتوا بلكه روش انتقال را به شكلي 
مدون كنيم. این مي تواند نكتة بسيار مهمي 

باشد. 
 ســنگري: چند بار مطرح كرده ایم. 
عمدتاً در ســر مقاله شــاید 5 تا 6 بار بيان 
كرده ام كه بيش از فرســتادن دانش ادبيات، 
روش را بيان كنيم. اینكه این شعر را چطور 
در كلاس تدریس كنيم و كدام مسائل جانبي 
مورد نياز است تا القا و فهم درستي رخ دهد. 

ما فقرِ روش داریم. 
 عمراني: به قلم آوردنِ این، دانشــي 
مي طلبد كه اغلب مــا نداریم، به این دليل 
از نوشتن خودداري مي كنيم. ما تجربه هاي 
بســياري داریم ولي بلد نيستيم چطور باید 
بنویسيم و دانش نوشتن نداریم. به روش هاي 

تدریســي كه همواره ترجمه شده اند، اكتفا 
كرده ایــم اما آن ها هيچ كدام در حال و هوا و 

اوضاع و احوال ما كارساز نيستند. 
 آشتیاني: چنين جمعي كه دوستان 
در حضور آقاي دكتر بيایند و بگویند و بعد از 

این ها استفاده شود. 
 ســنگري: اگر به یاد داشته باشيد، 
نشســتي داشــتيم ولي مي توانيم نشست 
مجددي داشته باشــيم. تقاضایي هم دارم 
كه اگر دوستان كســاني را مي شناسند كه 
روش هاي موفقي دارند، به ما معرفي كنند. به 
هر حال، افراد زیادند. عبور از طبق معمول ها 
و رسيدن به كســاني كه كمي متفاوت اند 
مهم است. كساني كه دیگر گونه مي بينند و 
دیگر گونه مي گویند و تدریس مي كنند. اگر 

چنين كساني را مي شناسيد، معرفي كنيد. 
 آشــتیاني: همين خانــم دكتر و 
روش برخورد با دانش آ موز هنجار ســتيز یا 
هنجارگریز مي تواند درس  هاي زیادي داشته 
باشد. اگر دانش آموز متوجه مي شود كه معلم 
در محيط خاص یعنــي در محيط معلم ها 
بدگویيِ او را مي كند، هر كاري كند با او سرِ 

ناسازگاري دارد. 
 سنگري: این باز موضوعي عام تر است 
و ادبياتي نيست ولي ادب است. برخي ادیبِ 

مؤدب اند ولي برخي تنها ادیب اند. 
 عمرانــي: مــن باید نكتــه اي را به 
حرف هایــم اضافه كنم كه مرا رها نمي كند. 
معلم ادبيات باید خيلي آراسته و منظم باشد. 
از معلم هــاي دیگر چنين انتظاري نمي رود. 
وضعيت ظاهري معلم ادبيات باید نشان دهد 

كه لياقت دارد شعر حافظ را بخواند. 
 سنگري: خود یك غزل باشد. 

 عمراني: من براي مُغازله باید این آدم 
را بپسندم. 

 سنگري: من یك سال بعد از انقلاب 
در خراســان بودم. مدیــر آموزش و پرورش 
مي گفت اسنادي )مربوط به قبل از انقلاب( 
به دســت آمده اســت كه در آن ها گفته اند 
سعي كنيد معلمان ادبيات زیبا و خوش بيان 

نباشند؛ چون تأثير گذارند. 
 عمراني: این مطلب بسيار جدي است. 
به راحتي از این عبور نكنيم. این حرف شما 
درست است و من هم شنيده ام. معلم ادبيات 
باید كسي باشــد كه بچه ها به او علاقه مند 

نشــوند. به خصوص در مــدارس دخترانه 
این چنين است. 

من جوابي براي این داشــتم؛ این بچه هر 
كسي مي خواهد باشد، در سن و سالي است 
كه خواه ناخواه به دوســت داشتن و دوست 
داشته شــدن نياز دارد. اگر سر راه این آدم 
كسي قرار بگيرد كه شایستگي داشته باشد 
كه این را دوســت داشــته باشد، بهتر از آن 
اســت كه فرد ناشایســتي را دوست داشته 

باشد. این نياز است. 
بنابراین، معلم ادبيات را دوست داشته باشد 
بهتر اســت. این را فقط نــگاه نكنيم كه این 
دانش آموز ممكن اســت با ایــن معلم به راه 
نادرستي كشيده شود. متأسفانه مسئله هميشه 
سرِ همين است. از سوي دیگر، نگاه نمي كنيم 
كه اگر این معلم ادبيات نباشــد، چه بر سر او 
خواهد آمد. اجازه دهيد محبت خود را نثار معلم 
ادبيات كند كه سالم است. این معلم ادبيات هم 
مي داند او را به كجا هدایت كند؛ البته به شرط 
اینكه واقعاً معلم باشد و تقوای معلمانه را رعایت 
کند. بحث ما در آموزش و پرورش در خراسان 

هميشه همين بود. 
یكي از مشــكلاتي كه من در خراســان با 
آموزش  و پرورش داشتم، همين بود. چندین 
بار مرا خواستند و گفتند كه خيلي از عشق 
ســركلاس حرف مي زنيد. گفتــم آیا من 
مي توانم به دریا بروم و خيس نشوم؟ چقدر 
پاچة شــلوار خود را مي توانم بالا بگيرم كه 
خيس نشــوم؟ من از عشق درس مي دهم و 
صحبت مي كنم. مي گفتند حرف هاي شما 
بسيار تأثير گذار است. من همين را مي خواهم 

كه تأثيرگذار باشد. 
 دكتر ســنگري: این رباعــي را در 
شرایط خاصي گفته ام. در جبهه كنار ميدان 
مين، یكي از بچه ها روي مين رفت و دست و 
پایش جدا شد. در آن لحظه من این رباعي را 
گفتم: دریا بودم شبي تلاطم كردم/ در آتش 
و دود و خون تبسم كردم/ از گمشده دست و 
پاي من مي پرسي/ عشق آمد و دست و پاي 

خود گم كردم! 
 آشتیاني: من این دو بيت از خودم را 
تقدیم آقاي دكتر مي كنم: دلم مي خواست 
شــعري مي ســرودم/ به روي بــاغِ دل پر 
مي گشودم/ تبسم هاي گرمت را چو شبنم/ ز 

روي خندة گل مي ربودم.


